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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان

 پاسخ است.4گزينه-1
از معني درست واژه ازاي شبح: كالبد، سايه، سياهي»/ كننده شروع«به معني»بدء«ها: بحبوحه: ميان، وسط/ بادي: آغاز، در اصل اسم فاعل كه

(اقبال: روي آوردن، خوش دور ديده مي  بختي) شود./ ادبار: پشت كردن، بدبختي
 پاسخ است.2گزينه-2

(نقب: راه باريك زيرزميني)/ هـوش: مـرگ، خـرد/ نشـان: معني درست واژه و بزرگ قوم (نبي، پيامبر)/ نقيب: رئيس ها: نبيه: هوشيار، آگاه
و سهم، علامت/ لاف: خودستايي  نصيب

 پاسخ است.3گزينه-3
 پاسخ است.2گزينه-4

(خار، تيغ) ها: خواري: پستي، املاي درست واژه  زبوني، مذلّت:
و شرح كردن-1تأويل:  بازگردانيدن-3تعبير-2تفسير

و«[معني متن: و اطاعـت و احتـرام (به هيچ وجـه) مـورد توجـه و به هيچ تعبير [و] ناتواني كه به تحمل ذلّت عادت كرده است انسان] نادان
و داشت واقع نمي گرامي [همواره] مورد حسادت مي شود، زيرا »گيرد. دشمني قرار

 پاسخ است.4گزينه-5
(قدر: املاي درست واژه و مكر  ارزش)-2اندازه-1: غدر: حيله

[در اين كار] سستي به خرج بدهم، از فايده«معني متن: و بهره مرد با خود گفت: اگر بي هاي دورانديشي و زيركي مـانم. نصـيب مـي هاي عقل
و نيرن و به دار بياويزند. چنين است حكايت پادشـاهان تصميم گرفت اين حيله گ را به كار ببرد. پادشاه دستور داد كه او را دور شهر بگردانند

و پرهيز از اين كه نينديشيده اعتماد كنند. »و دانستن وضع زيردستان
 پاسخ است.1گزينه-6

و، حتماً بايد به معني درست بيت»بلاغي«از» عادي«ي براي شناختن شيوه يا عبارت دقت كنيم تا بتوانيم نقش كلمـات را تشـخيص بـدهيم
( ها را مرتب كنيم. در گزينه ساختار دستوري جمله  ) ترتيب اجزاي جمله به هم نخورده است.1ي

 ها: بررسي ديگر گزينه
 منزهّي بحر نيابد) تقدم فعل بر نهاد: آلايشي2

 فعل نهاد
تا3  خرگهي روحاي باشيتو چگونه ) تقدم فعل بر منادا:

 فعل نهاد
و منادا«دقت كنيم! تركيب و منادا اصولاً نيازي به فعل ندارد، بلكه منظور، تقدم جمله جمله» حرف ندا (اي روحي ندايي اي جداگانه است سـت

(تا تو چگونه باشي). خرگهي) بر سخني كه به مخاطب گفته مي  شود
مي»عادي«ي در شيوه مي آيد، زيرا اول مخاطب را با استفاده از جمله منادا معمولاً در ابتداي كلام و بعد با او سخني ندايي به خود توجه دهيم

 گوييم. مي
 خردهاي منتهي منتهاي استآن) تقدم فعل بر مسند:4

 نهاد فعل مسند
 پاسخ است.2گزينه-7

 سه جزئي گذرا به مسند

 گزارهدنها

 فعل مسند

 هستند درخور دوشاعر
 توجه شايان پرآوازه

 هاي قيدي: گروه
ازخواجو/ پيش از وي پس

 حرف اضافه حرف اضافه
و الهام الهاماز جهت  اين شاعر عارف كرماني برايبخشي/ گيري

 حرف اضافه حرف اضافه
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 پاسخ است.4ينهگز-8
 پاسخ است.3گزينه-9

ي/ ـِـ/ تخيل/ و/ به/ يار/ د/ ي/ دست/ ـِـ/ ما/ را/ مي/ گير/ ـَـ ي/ ـِـ/ تحليل/ (يه)/ ات/ ـِـ/ داستان/ ي ما/ را/ وا/ شمارش تكواژها: ادب/
) ي/ بـ/ رو/ يم د/ تا/ بيش/ تر/ به/ درون/ ـِـ/ جهان/ ـِـ/ واقع/  تكواژ)41مي/ دار/ ـَـ

مي شمارش واژه و به/ ياري/ ـِـ/ تخيل/ ما/ را/ وامي ها: ادبيات/ ـِـ/ داستاني/ ـِـ/ تحليلي/ دست/ ـِـ/ ما/ را/ تـر/ بـه/ دارد/ تا/ بـيش گيرد/
)  واژه)27درون/ ـِـ/ جهان/ ـِـ/ واقعي/ برويم

 پاسخ است.3گزينه-10
 يم:نكته را بدان2براي پاسخ به اين پرسش بايد

 ساختمان كدام واژه مشتق است؟-2اليه كدام است؟ي مضاف وابسته-1
ي): مشتق انساني مراتب اوج + (انسان  انساني

 اليهٌ اليه صفت مضاف هسته مضاف
 ها: بررسي ديگر گزينه

ف طنين)1  من: سادهمن درون فضاي وحي: سادهحيو رمان...

 اليه اليه مضافٌ اليه مضاف اليه هسته مضاف اليه مضافٌ اليه مضاف هسته مضاف

 اين: ساده كاروان اين هاي زنگ كاروان: ساده كاروان... هاي زنگ صداي)2

 اليه اليه مضافٌ اليه مضاف اليه هسته مضاف اليه مضافٌ اليه مضاف هسته مضاف

(رحيل رحيل كرده كاروان هاي زنگ ه): مشتقرحيل كرده +  مركّب-+ كرد

 اليهٌ اليه صفت مضاف هسته مضاف

 خويش: ساده خويش گناهيبي اثبات)4

 اليه اليه مضافٌ اليه مضاف هسته مضاف
 پاسخ است.3گزينه-11

مي حق مي طلب: كسي كه حق را طلب مي كند./ راهنما: كسي كه راه را (نشان [بر]مـي دهد)/ تأسف نمايد. انگيـزد./ انگيز: چيزي كه تأسـف را
مي سخن  شناسد. شناس: كسي كه سخن را
 ها: هايي از اين دست در ديگر گزينه واژه

(فراوان) دارد.1  ) پر زور: كسي كه زوري پر
ــ2 ــ)
[خوش4 مي حال: كسي كه حالي خوش دارد.]/ آرام) (آرامش) را  بخشد. بخش: چيزي كه آرام

 پاسخ است.2گزينه-12
 پاسخ است.1گزينه-13

جي نفسيه: اثري درباره هاي تمثيلي به زبان پهلوي/ رساله ترين سفرنامه نامه: از كهن ارداويراف و عرفان از عرفي شيرازي/ اويدنامـه:ي تصوف
 اي تخيلي از اقبال لاهوري/ سرگذشت كندوها: داستاني تمثيلي از جلال آل احمد سفرنامه

 پاسخ است.4گزينه-14
(سيرت رسولي رسول العلما: تنكابني/ سيره الانبيا: ابواسحاق نيشابوري/ قصص قصص  االله: عباس زرياب خويي) االله: قاضي ابرقو

 پاسخ است.1گزينه-15
(جناس تام) (بقيه) و جاويد)، باقي (ماندگار  جناس: باقي

[ا]ست/ باقي≠تضاد: نيست (به معني فاني)≠است، هست،  فنا
(تشبيه بليغ اسنادي)دلبه انسانتشبيه: تشبيه

به مشبه مشبه
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 ها: بررسي ديگر گزينه
(ج2 (جهنده) (گيتي)، جهان  ناس تام) ) جناس: جهان

غم≠تضاد: شادي
 تشبيه: ـــ

و دو نان3  ) جناس: دونان
 تضاد: ـــ

(وجه شبه: مضطرب بودن از براي دو نان!) دونانبه مخاطبتشبيه: تشبيه
به مشبه مشبه

(جناس نافص اختلافي)» باشد«و» بايد«) جناس:4
[باشد  نيست]≠تضاد:

كم(وجه فيلبه هنرمندتشبيه: تشبيه  ياب بودن) شبه:
به مشبه مشبه

 پاسخ است.1گزينه-16
 شبه: خميدگي)(وجه» كمان«به» ابرو«شبه: تيزي)/ تشبيه(وجه» خنجر«به» مژگان«تشبيه: تشبيه پنهاني
به به مشبه مشبه به مشبهمش

 كنايه: خنجر به رخ كسي كشيدن: كنايه از تحقير كردن
و تسليم كردن  كمان بر سر كسي زدن: كنايه از تحقير كردن

(مجموعه مراعات (مجموعه نظير: مژگان، رخ، ابرو (مجموعهي جنگي اندام انساني)/ خنجر، كمان ي اجرام آسماني افزارها)/ ماه، خورشيد
و به تبع آن استعاره و سر به خورشيد، تشخيص مي استعاره: نسبت دادن رخ به ماه همي مكنيه به شمار چنين اين كه مژگان بتواند خنجر رود.
و ابرو بتواند كمان بر سر كسي بزند، تشخيص دارد. / از نگاهي ديگر مي هر بكشد ي را اسـتعاره از چهـره» خورشـيد«و» ماه«ي دو واژهتوان

و ابرو همانند كماني در آن به چشم مي  خورد. زيباي معشوق دانست كه مژگان همانند خنجر
 پاسخ است.2گزينه-17
 پاسخ است.3گزينه-18

و روز را به شب آوردم، معني عبارت: شب را به صبح رساندم، در حالي كه فرمان  در حالي كه اسير بودم. روا بودم
( مفهوم گزينه ي عاشق از هجران يار ): شكوه3ي

و ديگر گزينه  ها: ناپايدار بودن قدرت دنيوي مفهوم مشترك عبارت سؤال
 پاسخ است.1گزينه-19

( مفهوم گزينه  ): ناتواني ضعيفان در برابر قدرتمندان1ي
و ديگر گزينه و خالق آن ها: ناتو مفهوم مشترك بيت سؤال  اني مخلوق از شناخت جهان پيرامون خود

 پاسخ است.4گزينه-20
( مفهوم گزينه  ): اميد، هميشه ثمربخش نيست.4ي

 اي، آساني است. ها: بعد از هر سختي مفهوم مشترك ديگر گزينه
 پاسخ است.1گزينه-21

و گزينه ( مفهوم مشترك عبارت سؤال و تواناييت): لزوم استفاده از قابلي1ي ها ها
 ها: مفهوم ديگر گزينه

 كند. ) هيچ كس حال عاشق را درك نمي2
و خفقان ايستادن3  ) مردانه در برابر استبداد
و پرهيز از سخن4  گويي ) ستايش خاموشي

 پاسخ است.2گزينه-22
و ... عالم ديگردر كويرگويي به مرز ب ماوراءالطّبيعهنزديكيم ميرا ... در كوير مهتاب كوير، ديگر نه بارش وحي، تابش الهام،≠توان ديده چشم

 كه نوري بدلي بود.
 ها: بررسي ديگر گزينه

مي1 مي≠كند به اين كه ماوراءالطّبيعه را باور كنند ) مذهب، مردم را دعوت مي ماوراءالطّبيعه را كه همواره ... مذهب بدان (دعوت  كند). خواند
مي) باور داشتن3 (ماوراءالطّبيعه) سخن  گويد. يا نداشتن به ماوراءالطّبيعه از مباحث مهم فلسفه است = همواره فلسفه از آن
و چهره4 مي ) تماشاي آن باغ ... و از آن اسـت كـه هاي پر از ماوراء درونم را پر از خدا كرد = در كويرگـويي بـه مـرز عـالم ديگـر نـزديكيم

ميماوراءالطّبيعه را ... در كو  توان ديد. ير به چشم
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 پاسخ است.3گزينه-23
( بيت گزينه و همراهي مردم نيست.3ي و در آن، حرفي از دعوت كاوه (دادخواهي) كاوه در بارگاه ضحاك اشاره دارد و تظلّم  ) به شكايت

 ها: بررسي ديگر گزينه
 ) بر او انجمن گشت بازارگاه1
 يدون شدند) سوي لشكر آفر2
 ) سپاهي بر او انجمن شد4

 پاسخ است.4گزينه-24
( مفهوم گزينه مي4ي و عاشق آشكارا. ): معشوق پنهاني محبت  ورزد

و ديگر گزينه  برانداز است؛ تنها عاشق واقعي در عشق پايدار است. ها: عشق خانمان مفهوم مشترك عبارت سؤال
 پاسخ است.4گزينه-25

زبان عربـيزبان عربـي
 پاسخ است.3گزينه-26

 كلمات كليدي: علمت/ ننُكره
[رد گزينه» دانستم«فعل ماضي به معناي» علمت«ها:ي كليدها در گزينه مقايسه ( است. (2هاي و (4[(

[رد گزينه»كه«به معناي»أنََّ« ( است.. )]1ي

 ها][رد ساير گزينه» في الأغلب: معمولاً، غالباً«

مينُن« را كره: انكار [رد گزينه»ه«ضمير» كنيم آن و بايد ترجمه شود. ( مفعولي است (1هاي و (4[(

 پاسخ است.4گزينه-27

 كلمات كليدي: أنظر/ النعم/ توُفّر
مي«ها:ي كليدهادر گزينه مقايسه مي» بينم أنظر: و معادل مضارع اخباري ترجمه [رد گزينه فعل مضارع مرفوع است ( شود. (1هاي و (2[(

[رد گزينه»ها نعمت«است، پس بايد به صورت» النعمة«جمع»ها النّعم: نعمت« ( ترجمه شود (1هاي و (3[(

و به معناي» الحياة« ومي» زندگي«به چيزي اضافه نشده است من«به معناي» ليٍ«باشد [رد گزينه» براي ( است. (1هاي و (2[(

مي« : فراهم [رد ساير گزينه»دشو تُوفَّرُ  ها] فعل مضارع مجهول است

و به صورت» ربي الحنون« و اضافي است من«تركيب وصفي مي» پروردگار مهربان [رد گزينه ترجمه ( شود. (2هاي و (3[(

 پاسخ است.2گزينه-28

و سلامة/ تبيد  كلمات كليدي: تقدم ... طاقة
[رد» مواد مختلف سودمند موجود«هستند» المواد«صفت براي» مختلفة، المفيدة، الموجودةال«ي كليدها در گزينه ها: كلمات مقايسه

 ها] ساير گزينه
مي« : از بين رد گزينه» برد تبيد] ( فعل مضارع معلوم ثلاثي مزيد باب افعال است نه مجهول (1هاي و (4» و سـلامة...: )] تقدم ... طاقة

و سلامتي مي  ها] ساير گزينه[رد» بخشد... انرژي

 پاسخ است.1گزينه-29

ي صحيح گزينه ( ترجمه «1ي مي همانا قرآن مردم را از وسوسه): » دارد.ي شيطان برحذر

»ذِّرحو نيز معادل جمله»ي و معلوم است كه«ي خبري فعل مضارع ثلاثي مزيد باب تفعيل ي عربي وجود ندارد. در جمله» اين قرآن است

 پاسخ است.3گزينه-30

(ي صحيح گزينه ترجمه «3ي كه): شب مادربزرگ مهرباني داشتم ميبسياررا نماز »داشت. برپا

لي«  است كه ترجمه نشده است.» داشتم«به معني» كانت

شب«نائب مفعول مطلق است نه صفت براي» كثيراً«  است.» جدهً«ي وصفيه براي موصوف جمله...» تقيم«و نيز» نماز
 پاسخ است.3گزينه-31

 مطابقت مفهومي ندارد.».زيستن نه از بهر خوردن كه ذكر كردن است«با عبارت» گاه كسي غذايي بهتر از دسترنج خود نخورده است هيچ«
 ها:ي ديگر گزينه ترجمه

[شخصيت] انسان زير زبانش پنهان2 رسد. ) هر كس بسيار طمع كند به چيز كم نيز نمي1  است. ) همانا

 تر از طلب توبه است. ) ترك گناه آسان4
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 پاسخ است.4گزينه-32

مي» مسلطّ مكن« با دلالت بر نهي ([رد گزينه» لاتسيطر«ي نهي بيايد»لا«كند پس بايد فعل مضارع (1هاي و (2[(

آن» ها: وجوه چهره« و مفرد [رد گزينهمي» وجه«جمع است ( باشد (1هاي و (2[(

مي» نان: ساجدينك سجده« و عدد با صاحب حال دلالت بر حالت بندگان مطابقـت» بندگان: العباد«كند پس بايد حال از نظر جنس

[رد گزينه ( كند. (2هاي و (3[(

( در گزينه نه» الّذين«است پس به صورت» العباد«) موصول صفت براي3ي ».التّي«صحيح است

 پاسخ است.2گزينه-33
( گزينه تعريب صحيح «2ي اسُوة لجميعنا حقاًّ!): »نعم العيش عيش العلماء، إنّه

 نبايد مقدم بر فاعل فعل مدح بيايد.» مخصوص مدح«

::ي درك مطلبي درك مطلب ترجمهترجمه����

(متن كه-هاي ادبي كه) قد اُلفّت باللغّة العربية(به زبان عربي تأليف شده است) النصوص الأدبية التّي (در حالي ازو هي من التراث

(بلكه صحيح ميراث است) لاتعتبر أدباً عربياً، ([تنها] ادبيات عربي به شمار نمي را آيد) بل الأصح أن نعتبرها أدباً إسلامياً! تر است كه آن

[آن] برمي (و علت و السبب يعود إلي أنّ الايرانيين الّذين من ادبيات اسلامي به شمار آوريم) (از گردد به ايرانياني كه) كانوا مؤلفّيهـا

(ميان ملت (اعتقاد داشتند كه مرزهاي جغرافيايي كه) تفصل بين الشعوب ها فاصله مؤلفان آن بودند) إعتقدوا أنّ الحدود الجغرافية التّي

ا»الوطن«اندازد) ليست معياراً لتعريف مي و (بلكه پايه و العقيدة! (معياري براي تعريف وطن نيست.) بل الأساس هو الفكرة [آن]، ساس
(بنابراين مي و عقيده است!) فبناء علي هذا نري (كه پرچم همان تفكر (راية) الأدب العربي في القرون الاوُلي داران بينيم) أنّ حاملي لواء

[زبان] بودند.) اُنظروا إلي آثار فحول الادُباء الإير ادبيات عربي در قرن (در اصل فارسي (پس هاي نخستين) كانوا من أصل فارسي. انيين

(و ببينيد كه آنان چگونه افتخار مي كننـد بـه به آثار بزرگ اديبان ايراني بنگريد) فشاهدوا أنهّم كيف يفتخرون بإنشاد الشعر بالعربية

و تركيب و استفاده از كلمات ) و التراكيب العربية! و الاستفادة من المفردات (زبان) عربي)  هاي عربي!) سرودن شعر به
ك  لمات اين متن:معناي

): متون-1 ج النص) شد-2 النصوص ): تأليف ألَّف)  التراث: ميراث-3 اُلفّت
(اعتبر): به شمار نمي-4 : صحيح-5 آيند. لاتعتبر تر الأصح

(حمل حاملي لواء: پرچم-6 [حاملين (پرچم)] داران ر-7 كنندگان) + لواء (المترادف):  اية: پرچملواء

 إنشاد: سرودن-9 فحول الأدُباء: بزرگ اديبان، ادباي بزرگ-8

(المترادف): شعر بـ: احساس كرد-10 مرزها-11 أحس :( ج حد) مي-12 الحدود : فاصله  اندازد تفصلُ

 المفردات: لغات-15 بناء علي هذا: بنابراين-14ها الشعوب: ملت-13

(ج القيمة): ارز-16 هاشالقيم:
 پاسخ است.2گزينه-34

مي« [شعر] مي چرا ايرانيان به زبان عربي و از لغات آن استفاده  ...»كردند؟ زيرا آنان سرودند
 ها:ي گزينه ترجمه

مي1  خواستند كه قدرت علمي خود را ثابت كنند.)

آن2  ها نيست. ) احساس نكردند كه زبان عربي از

شد3 (زبان) بودند. ) در كشورهاي عربي متولد  ند گرچه در اصل فارسي
و براي ترويج اشعارشان بهتر است. ) احساس كردند كه آن برايشان آسان4  تر است

 دانند. توضيح: با توجه به متن كه گفته شده مرزهاي جغرافيايي معياري براي وطن نيستند پس زبان عربي را زباني بيگانه نمي

 پاسخ است.1گزينه-35

اع«  ...»تقادات ايرانيان اين است كه از
 ها:ي گزينه ترجمه

 ) صاحبان ادبيات بايد در اصل ايراني باشند.2 ) زبان عربي به كشورهاي عربي اختصاص ندارد.1
 ) زبان فارسي بايد به زبان عربي تبديل شود.4 اش به زبان عربي سروده شود. ) اشعار بايد همه3

م ميتوضيح: باز هم از اين عبارت توان اين را دريافت كه زبـان عربـي مخـتص تن كه مرزهاي جغرافيايي معياري براي وطن نيستند

 كشورهاي عربي نيست. 
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 پاسخ است.1گزينه-36

و ارزش1  ها است. ) مرزهاي حقيقي براي وطن هر امتي همان افكار
مي2 و عربي شناخته  شود. ) ادبيات اسلامي فقط با ادبيات فارسي

اد3 مي) و نه غير آن. بيات اسلامي همان چيزي است كه به زبان عربي تأليف  شود

و نسب ايراني هستند. ) صاحبان زبان عربي در زمان ما همگي4  شان از اصل

و عقيده است.«ي توضيح: كليد اصلي متن جمله ي كه با توجه به آن گزينه» مرزها معياري براي وطن نيستند بلكه اساس همان فكر

مي1(  باشد. ) صحيح

 پاسخ است.1گزينه-37

كه متن بر اين دلالت مي »مسلمانان، امتي واحد در تمام جهان هستند.«كند

 ها:ي ديگر گزينه ترجمه
 ) مرزهاي جغرافيايي بايد از بين برود.2

 ) ادبيات فارسي همان خود ادبيات عربي است.3

ي متولد شدند. ) ادبيان عرب در شهرهاي ايران4

 پاسخ است.4گزينه-38

 گذاري كامل عبارت: حركت
بينَالجغْرافيةَالحدودأنَّاعتقََدوا تفَصْلُ ـــاراًليَستبِالشُّعوالتّي يـ عـ نِالوطَيفرِلتعَمـ
فعل ماضي

بر وزن إفعتَعلوُا

و»أنَّ«اسم

 منصوب
و صفت

منصوب به

تبعيت

ومضاف اليه

 مجرور
و»ليست«خبر

و اسمه منصوب

»هي«ضمير مستتر

حرف جرمجرور به

 گيرد)(تنوين نمي
ومضاف اليه

 مجرور

 ها: دلايل رد ديگر گزينه

اعتقَدوا1 (فعل ماضي است نه امر)/ الجغرافيةِ←) از←اعتقََدوا و منصوب به تبعيت (صفت تفَصْلُ←تفَصْلُ »)/ ودالحد«الجغرافيةَ

(ــُ):ترك كردن جايي)(در اين جمله به معناي جدايي انداختن چيزي است پس عين (ــِ) باشد؛ يفصل  الفعل آن بايد
تفَصل2َ (←(خالي از عوامل نصب)/ الشعوب (مضاف←تفَصلُ و مجرور) الشعوبِ  اليه

3الشعوب (←اسم←الشعوبِ/ تعريف) گيرد.) مضاف تنوين نميتعريف 

 پاسخ است.3گزينه-39

!»فارسيكانُوا منْ أصلٍ ولَيلواء الأدبِ العربَي في القُروُنِ الاُ حاملينَري أنّ«گذاري كامل عبارت: حركت

و مجرور تقد» أنَّ«اسم و مجرور به تبعيتو منصوب با اعراب فرعي ياء صفت  يراً به تبعيت صفت
 ها: دلايل رد ديگر گزينه

1از←) العربي و مجرور به تبعيت (صفت ربَيلِ »)/ الأدب«الع(دليلي براي نپذيرفتن تنوين نيست)←أص  أصلٍ

2(اسم مضاف تنوين نمي←) لواء لواء لَيَ(اسم تفضيل مؤنّث←گيرد)/ الأو و»فعُلي«بر وزن الاوُلَي اسم تفضـيل بـر» الأوَلَي«است

 باشد.)مي»تر شايسته«به معناي» أفعل«وزن 
(مجرور به حرف جر)←) القَروُن4َ  القُروُنِ

 پاسخ است.1گزينه-40

و الجملة فعلية2 و فاعله ضمير الواو البارز و اسمه ضمير الواو البارز←) فعل من النواسخ و صلة فعل من النواسخ و الجملة اسمية

 الجملة صلة←» الّذين«) الجملة نعت للمنعوت3
و فاعله ضمير الواو4  البارز» الواو«من الأفعال الناقصة، اسمه ضمير←) من الأفعال المشبهة بالفعل

 پاسخ است.2گزينه-41

 ها: دلايل رد ديگر گزينه
المستتر» أنتم«متعد/ فاعله ضمير←يد ثلاثي بزيادة حرف من باب مفاعلة/ لازممز←) مزيد ثلاثي بزيادة حرفين من باب مفاعلة1

 فاعله ضمير الواو البارز←
 مزيد ثلاثي بزيادة حرف من باب مفاعلة←) مزيد ثلاثي بزيادة حرف من باب تفاعل3

و أجوف4 و سالم من مادة←) معتلّ »د-هـ-ش«صحيح
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 پاسخ است.4گزينه-42

 ها: يل رد ديگر گزينهدلا
و منصوب بالألف1 و منصوب» ليست«خبر مفرد لفعل←) حال مفردة

و صاحب الحال←) مقصور2 و منصوب و منصوب» ليست«خبر مفرد لفعل←» الشعوب«صحيح الآخر/ حال مفردة

(باب مفاعلة)3 و مصدر (اسم آلة)←) جامد  مشتق

 پاسخ است.2گزينه-43

و اسم»ما« و جازم است و»يفكِّرْ«شرط و مجزوم مي»يسطُرْه«فعل شرط و مجزوم آن«باشد. جواب شرط هر چه نويسنده پيرامـون

»نگارد. بينديشد قلمش آن را مي

 ها: بررسي ديگر گزينه
1» و غيرجازم است.»ما) و مقبول است.«تعجب »چه زيباست گفتارت زيرا آن حق

3» غي»ما) و »قطار صبح زود به شهر نرسيد.«رجازم است. حرف نفي

4» و غيرجازم است.»ما) »خوبي در بزرگي نيست بلكه بزرگي در خوبي است.«حرف نفي

 پاسخ است.3گزينه-44

 ها: بررسي ديگر گزينه
(فعل مضارع اجوف در صيغه←) لم يريد1 ِردميآني هاي بدون ضمير بارز اگر مجزوم شود، حرف علّه لم ي ) شود حذف

2(فعل مضارع ناقص در صيغه←) لن أنس آن هاي بدون ضمير بارز در حالت منصوبي حرف علّه لن أنسي بلكـه شـود حذف نميي

 تقديراً منصوب است.)

و فعل معتل ناقص در صيغه»لام(«ليرَ←) ليري4َ آن هاي بـدون ضـمير بـارز در حالـت جـزم، حـرف علـّه جازمه است ف حـذي

(دليلي براي مجزوم شدن وجود ندارد بنابراين حرف علّه←)/ يرج شود مي )شود حذف نمييرجو

 پاسخ است.4گزينه-45

و دو تابع نيستند.» اثنتا عشرة« و اعداد اصلي به جز يك  عدد اصلي است
 ها: بررسي ديگر گزينه

1» و مرفوع به تبعيت» اثنانِ«،»فلاحانِ اثنانِ)  است.» فلاّحان«از صفت

2» (واحد راكب«،»از» واحد و مرفوع به تبعيت  است.» راكب«صفت

3» از» السابعة«،»الساعة السابعة) و مجرور به تبعيت  است.» الساعة«صفت

 پاسخ است.2گزينه-46

مي مفعول» الفعل سبب وقوع«منظور از ( باشدكه در گزينه له «2ي بـه مادر پسرش را از بازي با دوسـتانش«است.له مفعول» تأديباً)

»منع كرد.خاطر تربيتش

 ها: بررسي ديگر گزينه
و منصوب است، چون مصدر فعل جمله1 : مفعول مطلق تأكيدي  باشد.مي» يسكّن«) تسكيناً

و ذوالحال ضمير مستتر3 و منصوب : حال مفرد » تذكِّر«در» أنت«) صادقاً

: حال مفرد4 و ذوالحال ) راضياً »هذا«و منصوب

 پاسخ است.2گزينه-47

مي«حاليه است/» واو«در اين گزينه» واو« كهكنند مشركان دنيا را انتخاب »آخرت براي آنان بهتر است. در حالي

 ها: بررسي ديگر گزينه

 ) القرآن: عطف بيان1

 اگر جامد باشد، عطف بيان است.

اش نكته: اسم ال  اره تابع است:دار بعد اسم

 اگر مشتق باشد، صفت است.

و: عطف؛ الأنفس: معطوف3 (

: مؤكّد4  ) الأنبياء: مؤكّد؛ كلَّ
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 پاسخ است.3گزينه-48

و لازم است، بنابراين تمييز در اصل فاعل بوده است.» اشتهر« اشـتهرت← شـجاعة هـذا الجنـدي فـي الحـرب» اشتهر«فعل ماضي

و منصوب»في الحرب!هذا الجندي شجاعةُ  تمييز

و مرفوع  فاعل
 ها: بررسي ديگر گزينه

1» و مياهها«به بوده است: در اصل مفعول» عيوناً) »فجَرَ االله عيونَ الارض

2» و إيمان في قلوبِ المؤمنينَ«به بوده است: در اصل مفعول» نوراً) لأََ االله نورم«

4» »تصُبح سعادتُه أكثرَ في حياته«در اصل اسم فعل ناقصه بوده است:» سعادة)

 پاسخ است.1گزينه-49

: اسم و محلاً منصوب بـه اعـراب خبـر» ليس«ليس: فعل ناقصه/ المستقبلُ در»لـيس«و مرفوع/ إلاّ: ادات استثناء/ ما: مستثني مفرّغ ؛

و محلاً مرفوع»من«ها: ساير گزينه ميمستثني مفرّغ  باشد. به اعراب فاعل
 پاسخ است.1گزينه-50

و فاعله ضمير مستتر و تقديراً منصوب ربي: مفعول»/ أنا«أنادي: فعل  به
 ها: بررسي ديگر گزينه

و تقديراً منصوب؛2 مي«) دليل: مناداي مضاف »آورم از اين كه بر چيزي تكيه كنم كه ماندگاري ندارد! اي راهنماي من به تو پناه

و تقديراً منصوب؛3 : مناداي مضاف و نااميدي در وجودم رخنه كند!«) رب »راضي مباش اي پروردگارم كه يأس

و منصوب؛)4 بي كننده اي اجابت« مجيب: مناداي مضاف و »پروايم!ي دعاها! از من روي مگردان در حالي كه من در غفلت خود گستاخ

و زندگـي و زندگـيدين دين
. پاسخ است2گزينه-51
 پاسخ است.3گزينه-52

آن در سوره (ع) چهار رؤياي صادقه نقل شده است. يكي از من در خواب ديدم كه هفـت«آمده كه پادشاه مصر گفت:43ي ها در آيهي يوسف
و هفت خوشه گاو لاغر هفت گاو فربه را مي ي ديگر خشكيده. خورند و هفت خوشه (ع) نقل كردن»ي سبز آنو براي حضرت يوسف و ايشان د

مي را تعبير نمود كه هفت سال پياپي باران مي و هفت سال پس از آن قحطي و روحـاني بارد آيد. دلايلي كه براي اثبات وجود بعـد غيرمـادي
و ديگري رؤياهاي صادقه مي  باشد. انسان ذكر شده است، يكي ثابت بودن خود

 پاسخ است.1گزينه-53
(ع) دربار ي خويش مي آيد؟ فرمود: آري. پرسيد: چقدر؟ي وضع مؤمنان پس از مرگ پرسيد: آيا مؤمن به ديدار خانوادههشخصي از امام كاظم
هايش. آن شخص پرسيد: اين ديدار در چه ساعتي است؟ امام فرمود: در هنگام ظهـر يـا اوقـاتي ديگـر. پـس فرمود: بر حسب مقدار فضيلت

تا خداوند فرشته اي را با او روانه مي ميكند و چيزهايي را كه غمگينش  سازد، از وي بپوشاند. چيزهايي را به او نشان دهد كه شاد شود
 پاسخ است.4گزينه-54
 پاسخ است.4گزينه-55
 پاسخ است.2گزينه-56
 پاسخ است.2گزينه-57

(ع) دو مظهر عفاف و حضرت يوسف (س) ي مـريم بـه ايـن سوره18ي شده است. آيه اند كه سرگذشت آنان در قرآن كريم ذكر حضرت مريم
(س) نازل شد، ايشان فرمودند: مسئله اشاره كرده: زماني كه فرشته مي«ي خداوند به مريم بـرم بـه اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقياً، پناه

و قصـدي يوسف، هنگامي كه زليخا، همسر سوره23يو نيز در آيه» خداي رحمن از تو، اگر تو پرهيزكاري. عزيز مصر درها را به روي او بست
(ع) فرمود:  مي(او را كرد، يوسف و معاذ االله انه ربي احسن مثواي انه لايفلح الظالمون: پناه و نيكو عطا كرده برم به خدا، خدا به من مقامي منزه

)هرگز ستمكاران را رستگار نسازد

 پاسخ است.3گزينه-58
مع در انجام فريضه و نهي از منكر،ي امر به هـاي ايـن فريضـه اسـت. مربوط به روش» رعايت مصلحت مخاطب«و» ترك خود برتربيني«روف

مي مرحله ميي دوم از مراحل امر به معروف اين گونه است كه با زبان، او را امر يا نهي و اگر احتمال و نصـيحت از گنـاه كنيم دهيم با موعظـه
اك دست برمي ميدارد، لازم است به همين و نصيحت و منطـق بهـره بـرد تـا توان از شيوه تفا كنيم. در موعظه و استدلال هاي مختلف تربيتي

و نتايج عمل خود بهتر پي ببرد.  و شخص گناهكار به عواقب  ميزان تأثيرگذاري افزايش يابد
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 پاسخ است.4گزينه-59

مي» خمس«و» زكات«انفاق واجب به دو صورت ام انجام برسد. هر يـك» حد نصاب«وال در صورتي واجب است كه مورد زكات به گيرد. زكات

اند از: فقرا، مساكين، عـامليني توبه عبارت سوره60يي موضوع زكات حد نصاب خاصي دارند. موارد مصرف زكات مطابق آيه گانه از اموال نه

و ابن الس عليها، المؤلفهً قلوبهم، في الرقاب، الغارمين، في سبيل مي بيل. بر همهاالله كنند، واجب استي كساني كه از طريق كار، درآمدي كسب

و خانواده، هاي سالانه كه پس از صرف هزينه 1ي زندگي خود
5

آن چه را باقي مانده به عنوان خمس بپردازند. موارد مصـرف خمـس، مطـابق

 ول، لذي القربي، يتامي، مساكين، ابن السبيل. اند از: للّه، للرسي انفال عبارت سوره41ي آيه

 پاسخ است.3گزينه-60

 پاسخ است.2گزينه-61

آن(ي يونس آمده است: سوره42ي در آيه و برخي از و لو كانوا لايعقلون: (ظاهراً) به تو گوشو منهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ها

مي فرا مي كر دهند، اما مگر تو مي)ها را شنوا كني، هرچند تعقل نكنند؟تواني (ص) ها تـا از حجـت فرمايد انسان در اين آيه خداوند به پيامبر

و آنان را به دعوت خدا فرا مـي  خوانـد، باطن يعني عقل خويش مدد نجويند، هرچند حجت ظاهر يعني رسول خدا در ميان آنان حضور داشته

(عقل) است. گر رابطه امر بيانگذارد. اين اين هدايت در ايشان تأثير نمي و حجت باطن (رسول) ي حجت ظاهر

 پاسخ است.1گزينه-62

 پاسخ است.2گزينه-63

 پاسخ است.2گزينه-64

و شريك (ع) را مأمور مبارزه با فرعون كرد، آن حضرت از خداوند خواست كه برادرش هارون را مشاور، پشتيبان وقتي خداوند حضرت موسي

(ع) فرمودنـد: در امر  (ص) نيز بارها به حضرت علي (ع) را پذيرفت. پيامبر اكرم انـت«هدايت قرار دهد. خداوند نيز درخواست حضرت موسي

لا نبي بعدي: تو براي من به منزله »ي هارون براي موسي هستي، جز اين كه بعد از من پيامبري نيست. مني بمنزلةِ هارون من موسي الّا انّه

 پاسخ است.3گزينه-65

 پاسخ است.4گزينه-66

(عج)، اصلي به نام نگاه مثبت دين به آينده و اعتقاد به حضرت مهدي دل» انتظار«ي تاريخ ها زنده كرده است. طبق ايـن جملـه انتظـار را در

ي تاريخ است. مولود نگاه مثبت دين به آينده

 پاسخ است.1گزينه-67

و و حكومت اسلامي قلعه و محكمي است كه منتظران در آن، به آماده ولايت مي حصار متين و تشكل خود پردازنـد. برقـراري حكومـت سازي

(عج) فرصت مـي  و منتظران حضرت مهدي دهـد كـه اسلامي، علاوه بر اين كه يك ضرورت اساسي در اجراي احكام اسلامي است، به مؤمنان

 چه را براي آمادگي ظهور لازم است، فراهم سازند. آن

 پاسخ است.4گزينه-68

 پاسخ است.3گزينه-69

 پاسخ است.2گزينه-70

 پاسخ است.3گزينه-71

و تقرب به پيشگاه كسي است كه بنا به تعبير امير مؤمنـان نهايـت آرزوي عارفـان، بالاترين ميوه ي اخلاص در بندگي، ديدار محبوب حقيقي

م دوست دل و  عبود عالميان است. هاي راست روان، ولي مؤمنان

 پاسخ است.1گزينه-72

 پاسخ است.4گزينه-73

و پيشرفت انسان، دوري از پندارهاي نادرست درباره زمينه و درك صحيح نظام حاكم بر جهان خلقت است. ساز شكوفايي اختيار ي اختيار آدمي

و قادر و آن را طوري تدبير اولين گام رسيدن به اين معرفت، اعتقاد به خداوندي حكيم، عادل است كه با حكمت خود جهان را خلق كرده است

رخ كند كه همهو اداره مي و و قانون دادهاي جهان در يك چهارچوب سازماني حوادث و نقصاني در جريان است. دهي شده مند، بدون هيچ عيب

ري از رويدادهاي هستي عاجز هستيم، اما اعتقاد داريم كه:ي بسيا ها به علت دانش محدود خود از درك عميق اهداف حكيمانه اگرچه ما انسان

مي قطره« مي اي كز جويباري ( ها به جز گزينه تمامي گزينه». رود رود/ از پي انجام كاري و قدر ) به قانون4ي مندي جهان خلقت در پرتونظام قضا

و تقديرات الهي اشاره دارد، ولي گزينه ( خداوندي و احتيار انسان در بهره) به ارزاني شدن رهنم4ي آن ودهاي الهي  ها دلالت دارد. مندي از
 پاسخ است.3گزينه-74

 پاسخ است.2گزينه-75
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زبان انگليسيزبان انگليسي
 پاسخ است.2گزينه-76

 من در نمايشگاه هنر، يك نقاشي ژاپني قديمي جالب را ديدم.
(نهتوضيح: با توجه به ترتيب قرار گرفتن صفات قبل از اسم، گزي (از چپ به راست):2ي  ) صحيح است

(سن) + صفت اندازه + صفت كيفيت + معرف  اسم + صفت جنس + صفت مليت + صفت رنگ + صفت قدمت
painting Japanese old  interesting   an

ص  فت كيفيت معرفاسم صفت مليت صفت قدمت
 پاسخ است.2گزينه-77

و جوي خود را شروع كرد، نتوانسته است هيچ دوستي پيدا كند.  تام از وقتي كه جست
و براي اشاره به مبدأ عمل در گذشته استفاده شده است. sinceتوضيح: در اين سؤال  به عنوان حرف ربط زمان

 پاسخ است.1گزينه-78
 سريع اتفاق افتاد كه نتوانستم براي فكر كردن در مورد آن وقتي پيدا كنم. همه چيز آن قدر

 صحيح است:soتواند صحيح باشد. با توجه به ساختار زير،مي suchياsoاست، بنابراين that-clauseي نتيجه، واره ) جمله1توضيح:
+ + that(جمله so) + قيد/ صفت

از2 ( بايد جمله that) با توجه به اين كه بعد ) نياز داريم، اما متأسفانه در كنكـور ايـنitي كامل داشته باشيم، در آخر جمله به ضمير مفعولي
 ضمير جا افتاده است: 

Everything happened so suddenly that I couldn't find time to think about it. 
 پاسخ است.4گزينه-79

A» »جان تصادف كرد.:
B» مي او نبايد: »كرد. آن قدر سريع رانندگي

مي "shouldn't have + pp"توضيح: ساختار مي براي بيان عملي در گذشته به كار  شده ولي انجام شده است. رود كه نبايستي انجام
 پاسخ است.3گزينه-80

 توانم با اطمينان بگويم كه امروز هيچ بحث ديگري نخواهد بود. مي
 ) اثر4 ) يقين، اطمينان3 ) تجربه2 ) ظرفيت، گنجايش1

 پاسخ است.2گزينه-81
و جنايت انجام شود. كم  تر كسي ممكن است مخالف اين باشد كه بايد كاري براي كاهش ميزان جرم

 العمل نشان دادن ) عكس4 ) رنج بردن3 ) مخالف بودن2 ) پرت كردن حواس1
ج و   the level of the crimeنايت توضيح: ميزان جرم

 پاسخ است.3گزينه-82
»از هر يك از شما خواهم خواست كه سخنراني بكنيد.«معلم گفت:

 ) ارتباط4 ) ارائه، سخنراني3 ) اجازه2 ) انقراض1
 give a presentationتوضيح: سخنراني كردن

 پاسخ است.4گزينه-83
 ما توليد شوند. توانند توسط بدن ها نمي ويتامين

 ) توليد كردن، ساختن4 ) فرستادن3 ) اكتشاف كردن2 ) مشاهده كردن1
 پاسخ است.4گزينه-84

 استاد ما هميشه براي صحبت با دانشجويانش در دسترس است.
) در دسترس، موجود4 ) قابل توصيه، معقول3 پذير ) انعطاف2 ) محتمل1

 پاسخ است.2گزينه-85
 شد. اين ساختمان سابقاً به عنوان هتل استفاده مي

 ) به جاي يكديگر4 ) به طور منطقي3 ) سابقاً، قبلا2ً ) به طور مشابه1

: Cloze Testي ترجمه��

مي شيئي كه به دور يك سياره مي د. تمامي قمرها در مسيرهايي كه مدار نام دارند به چرخد، قمر نام دار چرخد، همان طور كه ماه به دور زمين
ميي سيارهدور ميي سياره، قمرهاي آن را در مداري جاذبه كنند. قوه مادر خود حركت و اگر قمر به اندازهدارد نگه ي . اگر سياره داراي جو باشد

ميازكافي نزديك شود تا و آن جو عبور كند، سرعت قمر كم سط در نهايتشود ميبه ازح سياره سقوط كند. ممكن است قمر در حال سقوط
همي سياره، به اندازهي جاذبه قوه تأثيرجو، تحت  سنگ آتش بگيرد. چون يك شهابي كافي مورد اصطكاك قرار گيرد كه موجب شود
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 پاسخ است.4گزينه-86
 ) سياره4ي نقليه ) وسيله3 ) موشك2گر ) كاوش، كاوش1

 است.پاسخ1گزينه-87
 ) نجات دادن4 ) مجبور كردن، درست كردن3 ) چيدن2 ) نگه داشتن1

 پاسخ است.3گزينه-88
بر1 با2 ) بر روي، از3)  ي، كنارِ ) به وسيله4 ) از ميان،

 پاسخ است.4گزينه-89
بي3 ) عمدتا2ً ) قاطعانه، به طور محكم1  ) در نهايت، نهايتا4ً دقّتي ) با

اس4گزينه-90 ت.پاسخ
(صدا) رسايي3 ) جبه2 ) شكل1  ) اثر، تأثير4)

:1ي درك مطلب ترجمه��

مي هيچ كس نمي (حداكثر) چه مدت عمر كند. اگرچه صدها نفر ادعا كرده داند كه يك انسان كه تواند ترين تر هستند، بيش ساله يا بيش 150اند
و 120سني كه يك انسان يقيناً عمر كرده است  در 1865ژوئـن29است. شيگچيو ايزومي از ژاپن، در تاريخ روز 237سال و 21متولـد شـد

از 1986ي فوريه مي 100وفات يافت. تعداد افرادي كه به سن بيش مي سال و اكثر اين افراد را زنان تشكيل  دهند. رسند، افزايش يافته است
ا80بسياري افراد به حيات خود تا سنين نسبتاً پيري، بالاي ميسال هم دامه و سپس يكي از اعضاي حياتي بدنشان چـون قلـب از كـار دهند

مي مي و در پي آن جان خود را از دست يا دهند. با اين حال، بسياري افراد ديگر، جان خود را در سنين پايين افتد تر به دليل گرسنگي، بيماري
 دهند. سوانح از دست مي

ميهايي كه به طور متوسط يك انسا تعداد سال ي ايـن حـد تواند انتظار داشته باشد زندگي كند، اميد به زنـدگي او نـام دارد. در محاسـبهن
مي متوسط، هم آن مي هايي كه در كودكي جان خود را از دست مي دهند به حساب و هم افرادي كه تا سنين پيري زندگي كننـد. معمـولاً آيند

مي زنان بيش  كنند. تر از مردان عمر
و درمان بيماري ته شدن روشقبل از شناخ (هم) چندان زياد نبود. در پايان قرن هاي پيشگيري ها، اميد به زندگي حتي در كشورهاي ثروتمند

و آمريكاي شمالي  ، اميـد بـه زنـدگي 1970سال بود. تا سال40تا35هجدهم، اميد به زندگي در هنگام تولد، در كشورهاي شمال غرب اروپا
 سال شد.70بيش از

مي با اين حال، علي (وجود) دانش امروزي، نوزاداني كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به دنيا كم رغم از آيند، داراي اميد به زندگي تـر
مي 40 (ازي نامناسب تضعيف مـي دهند، بسياري به دليل تغذيه سال هستند. برخي جان خود را به دليل گرسنگي از دست و بسـياري شـوند
مي هايي كه به وسيله ها نيز) به دليل شيوع بيماري آن ميي زندگي مردم در نواحي پرجمعيت به وجود  دهند. آيند، جان خود را از دست

 پاسخ است.1گزينه-91
 كدام گزينه در مورد متن درست نيست؟

مي1 از ) ما به يقين  اند. سال عمر كرده 150دانيم كه برخي افراد بيش
ا2  سال عمر كرد. 100يزومي از ژاپن بيش از ) شيگچيو
و 120ترين سني كه يك شخص يقيناً عمر كرده است، ) بيش3  روز است. 237سال
از4 مي 100) تعداد افرادي كه به سن بيش  رسند، افزايش يافته است. سال

 پاسخ است.3گزينه-92
مي متن تمامي علل مرگي را كه در زير آمده .كند، اند، ذكر  به جز ............

 ) سوانح4ها ) جنگ3 ) بيماري2 ) گرسنگي1
 پاسخ است.3گزينه-93

 تواند ............... باشد. اميد به زندگي مي
مي ) تعداد سال1  كنند. هايي كه پيرمردها زندگي
مي2  دهند. ) تعداد افرادي كه جان خود را در كودكي از دست
(تعداد) سال3 ميه ) متوسط  تواند انتظار داشته باشد زندگي كند. ايي كه يك انسان
مي4 آن ) هم افرادي كه در كودكي جان خود را از دست و هم مي دهند  كنند. هايي كه تا سنين پيري زندگي

 پاسخ است.2گزينه-94
)  ..... بود.ها، اميد به زندگي ...... هاي درمان بيماري)، قبل از شناخته شدن روش4طبق پاراگراف

كم2 ) زياد1 بي3)  ) متوسط4 اهميت)
 پاسخ است.1گزينه-95

 شوند ............. است. اميد به زندگي براي نوزاداني كه در كشورهاي در حال توسعه متولد مي
كم1 از) از2 سال40تر  سال40) دقيقا4ً سال40) عمدتا3ً سال40) بيش

و بايد حذف شود.4و3هاي گزينهدرatتوضيح: استفاده از  صحيح نيست
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:2ي درك مطلب ترجمه��

مي هنرمندان پيش هم رافائلي و تمـامي جزئيـات را بـه دقـت بررسـي چون نقاشان اوليه خواستند ي هلند، به نحوي طبيعي نقاشي كنند
مي نمايند، اما آن آنشدند. به عنوان مثال، ها عمدتاً از زندگي اطراف خود دور مي اگر كردند، آمـاده بودنـد كـه بـه ها از مناظر طبيعي نقاشي

آن محل شد، بروند. به عنوان مثال هولمن هانت براي نقاشي كاملاً دقيق منـاظري اي ديده نمي ها هيچ خط آهن يا كارخانه هاي دوردست كه در
ك از انجيل، به سرزمين مقدس رفت. در فرانسه، نقاشان انقلابي ميتر برعكس اين آن ار را انجام ها به جاي نقاشي با جزئيات بسـيار، بـا دادند.

مي حركات سريع قلم و اجمالي نقاشي و به طور روزافزوني زندگي فرانسه در عصر خودشان را به تصـوير مـي مو، به طور كلي كشـيدند. كردند
و هر نوع صحنه براي مثال، گوستاو كوربه از مناظر طبيعي، اشياء بي كه جان مي اي از مربوط به زندگي و هـم شد، هـم از كشـاورزان ثروتمنـد

مي رعيت و بيش كرد. ژان فرانسوا ميله اغلب از رعيت ها، نقاشي مي ها از تر در حالي كه مشغول كار كردن در مزارع بودند، نقاشي كرد. مكتبي
و در مي جنگل نقاشان مناظر طبيعي در باربيزون كه از پاريس خيلي دور نيست، ساكن شدند آن هاي اطراف خود، از مناظر نقاشي به كردند. ها

 شدند. عنوان نقاشان باربيزون شناخته مي
 پاسخ است.1گزينه-96

. طبق متن، نقاشان اوليه ي هلند ............
مي1 مي2 كردند. ) به طور طبيعي نقاشي  كردند. ) به زندگي اطراف خود توجه

مي ) از سبك هنرمندان پيش3 مي ) به مراتب بهتر از هنرمندان پيش4 كردند. رافائلي تقليد  كردند. رافائلي نقاشي
 پاسخ است.4گزينه-97

به نزديك3(آماده، مستعد) در سطر "apt"ي كلمه  دارد. "ready"ترين معنا را
 ) آماده4 ) آگاه، هوشيار3 ) آرام2 ) امن1

 پاسخ است.3گزينه-98
ا ميكدام گروه و اجمالي نقاشي  كردند؟ز نقاشان به طور كلي

(نقاشان) انقلابي3 رافائلي ) هنرمندان پيش2ي هلند ) نقاشان اوليه1  ) نقاشان مناظر طبيعي4تر)
 پاسخ است.2گزينه-99

. گوستاو كوربه به عنوان نمونه  اي از نقاشاني نام برده شده است كه ............
مي) ثروتمند بود1 و تنها براي سرگرمي نقاشي مي2 كردند. ند (مردم) فرانسه در عصر خود علاقه نشان  دادند. ) به زندگي

مي3  كردند تا مناظر مناسبي براي نقاشي پيدا كنند. ) در جنگل زندگي
مي4  دانستند. ) مناظر طبيعي را براي نقاشي نامناسب

 پاسخ است.1گزينه-100
مي متن عمدتاً در مورد  باشد. ..........

 رافائلي ) نقاشان پيش4 ) نقاشان هلند3 ) مناظري از انجيل2 ) برخي مكاتب نقاشي1

رياضياترياضيات
 پاسخ است.2گزينه-101

Aهاي هاي داده شده، ابتدا مجموعه با استفاده از نمودار مجموعه:روش اول B−وB A−كنيم: را مشخص مي 

{ } { } { }
{ } { } { }

{ } { } { }
{ } { } { }

2 3 5 6 7 1 3 4 6 8 9 2 5 7

1 3 4 6 8 9 2 3 5 6 7 1 4 8 9

2 3 5 6 7 2 5 7 3 6

1 3 4 6 8 9 1 4 8 9 3 6

A B , , , , , , , , , , ,

B A , , , , , , , , , , , ,

A (A B) , , , , , , ,

B (B A) , , , , , , , , ,

− = − =

− = − =

− − = − =

− − = − =

}و در پايان اجتماع دو مجموعه برابر است با: } { } { }3 6 3 6 3 6, , ,=∪
 روش دوم:

A (A B) A B− − = ∩
 نيز داريم:Bيو همين طور براي مجموعه

B (B A) A B− − = ∩

{ }3 6(A B) (A B) A B ,= =∩ ∪ ∩ ∩

A B A B A B

A B A BA B



13

 پاسخ است.1گزينه-102
2 2 2

2

2
14 6
4

a ab b (a b)

x x

− + = −

− +

ميي اول در جمله برابر جمله2برابر است با حاصل ضرب6xعبارت  گيريم:ي دوم. پس از عبارت اولي جذر
24 جذر 2x x→

را2xي اول اتحاد، يعني جمله و حال اگر عبارت دوم  در نظر بگيريم خواهيم داشت:Aبوده است

 حذف
ــرفين  از ط

6 32 2 6 4 6
4 2

x
( x)(A) x A A= → = ⇒ = =

ي دوم اتحاد، يعني جمله
3
2

 بوده است.

23اي به صورت پس اتحاد دو جمله
2

2
( x بوده است:−(

 
2 23 9

2 4 6
2 4

( x ) x x− = − +

حال بايد ديد به
1
4

چقدر اضافه كنيم تا برابر
9
4

گردد:
 

9 1 8
2

4 4 4
− = =

 پاسخ است.3گزينه- 103
2 25 6 2 5 6 5 2 10 6 3 4 1 4

1 2 2 2 2 2
x (x )(x ) x x x x x (x )(x )

x x x x x
− + − + − + − + − − + −

+ = = = =
+ + + + +

 عبارت اول:

1 2 1 1
1

2 2 2
x x

x x x
+ − +

− = =
+ + +

 عبارت دوم:

1 4 2
4

2 1
(x )(x ) x x

x x
+ − +

× = −
+ +

 حاصل نهايي:

 پاسخ است.3گزينه-104
مي حاصل هريك از عبارت  كنيم: ها را جداگانه محاسبه

ــم ساده مــي كني
6 2 3 12 18 4 3 9 2 2 3 3 2: ( )− = − × − × =  كنيم ضرب مي−

50 25 2 5 2: = ×  كنيمميساده =

6 3 6 3 2 3
33 3

: × = مي =  كنيم گويا

مي حاصل  دهيم: هاي به دست آمده را در عبارت قرار
22 3 3 2 5 2 2 3 2 2 2 2 8− + − = = × = 

 پاسخ است.2گزينه-105
آن نكته: نسبت و علامت  ها. هاي مثلثاتي

ربع دوم

Sintan .Cos
Cos

θ
θ θ > →

θ
� . Cosθ

5 5 21 1
3 3 3

Sin

Cos Cos Cos

 > → θ > →
 − θ = → θ = − = − → θ <

� �

�

Sintan
Cos
CosCot
Sin

θ θ = θ


θ θ =
 θ

 پاسخ است.4گزينه-106

قطر  
شعاع  

10 5
2 2

= ⇒ =  شعاع=

از طرفي خطاي شعاع نيز نصف قطر است:
 

1
16

2 12
π= =

π
 خطاي شعاع

 حال براي نوشتن مدل مساحت داريم:
2 2 شـعاع2 5 25 10: S ( ) ( E) ( E E )= π× = π + = π +  مساحت دايره+

ــر از  صرف نظ
2 25 10

E
S E→ = π + π

از برابر خطاي شعاع است. حال با توجه به اينكه خطاي شعاع كم10πپس خطاي مساحت تر
1

12π
 است، داريم:

خطاي مساحت كم تر از
5
6

واحد مربع است.
1 10 5

10
12 12 6

π× = = ⇒
π
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 پاسخ است.4گزينه- 107
ها ها = تعداد كل داده = تعداد كل اتومبيل90+ 180+ 220+ 50+260= 800

با= فراواني مطلق اتومبيل 220+ 260= 480  سرنشين4يا3هاي

ــق ــراواني مطل  ف
 تعداد كل داده هــا

480100 100 60
800

= × = × ف=  راواني نسبيدرصد

 پاسخ است.3گزينه-108

 انحــراف معيــار
x ميــــانگين

σ
=  ضريب تغييرات =

9 2 11 2 12 13 2 14 9 22 24 13 28 96
12

8 8 8
( ) ( ) ( )x + + + + + + + +

= = = =  ميانگين=

2 2 2 2 2
2 9 12 2 11 12 2 12 12 13 12 2 14 12

8
( ) ( ) ( ) ( ) ( )− + − + − + − + −

= σ  واريانس=

2 9 2 0 1 8 20 5
2 5

8 8 2
/+ + + +

σ = = = = 

ــانس 2 واري 5 1 6/ /= =  انحراف معيار�

1 6 16
0 13

12 120
/CV /= = تضريب تغييرا�

 پاسخ است.1گزينه-109
2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2

2

2 2 2

2 2 2

3 2 1 3 4 4 1 3 4 4 4 4 1 12 1
1 2 1 1 4 4 1 1 4 4 4

0 3 3 1 10 3 0 3 1
1 3 30 1

1 1 1 12 1 0 1
3

x ( x ) x x x x (x x ) x xf (x) f ( x )
x ( x ) x x x x (x x) x x

( )f ( ) f ( ) ( ) ( )
( )

x x x x x xf ( x ) f ( )
x x x x x x

+ + + + + + + + + + + +
= ⇒ + = = = = =

− + − + + − + + +

+
= = = − ⇒ = − = −

−−

+ + + + − −
⇒ + + = − = =

+ + +

 

 پاسخ است.2گزينه-110
مي ابتدا معادله خطي خط گذرنده بر اين نقطه را 2نويسيم. براي اين كار نياز به شيب خط داريم كه مسئله ذكر كرده خط مذكور با 4y x− =

و مي  زي با هم برابرند پس:دانيم شيب دو خط موا موازي است

ــر ــرفين ب  ط
ــيم  تقسـ

2
 شــيب

1 12 4 2 4 2
2 2

4 2
12 4 2 2 2 2 41 2

2

y x y x y x

( , )
y mx n ( ) n n n n

m

− = ⇒ = + → = + ⇒ =

−
 ⇒ = + ⇒ − = + ⇒ − = + ⇒ − − = ⇒ = −

=

ي خط به صورت بنابراين معادله
1

4
2

y x= در است. حالا براي آن كه بدانيم اين خط از كدام نقطه عبور مي− كند، مختصات نقاط داده شده را

مي معادله ، جواب است.ي خط صدق كند اي كه در معادله كنيم، هر نقطهي خط جايگزين

نادرست⇒كند. يعني خط از اين نقطه عبور نمي
1

2 4 4 2 4 4 1 4 4 3
2

: ( , ) ( )− ⇒ − = − ⇒ − = − ⇒ − = ( گزينه− )1ي

درست⇒كند. يعني خط از اين نقطه عبور مي
1

6 1 1 6 4 1 3 4 1 1
2

: ( , ) ( )− ⇒ − = − ⇒ − = − ⇒ − = ( گزينه− )2ي

 پاسخ است.1گزينه-111
مي راديكال يكي از  رسانيم:مي2كنيم، سپس طرفين را به توان ها را به سمت ديگر منتقل

 طرفين را مجــددا

 مــي رســانيم2بــه تــوان
2

2 2 2

2 2

2 1 3 3 2 1 3 3 2 3 3

2 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 8 4 4 3 3

4 8 4 12 12 4 8 4 12 12 0 4 4 8 0
2

4 2 0 2 0 2 1 0

x x x x x

x x x x x x x ( x )

x x x x x x x x
x

(x x ) x x (x )(x )

+ = + + ⇒ + = + + + +

⇒ + − − − = + ⇒ − − = + → + + = +

⇒ + + = + ⇒ + + − − = ⇒ − − =

− =
⇒ − − = ⇒ − − = ⇒ − + = ⇒

0 2
1 0 1

x
x x

⇒ =
 + = ⇒ = −
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مي ها را در معادله جواب  كنيم:ي اصلي امتحان

2نادرست⇒يعني جواب غير قابل قبول است. 2 2 3 2 3 1 4 9 1 2 3 1 1 1x ( )= ⇒ + − + = ⇒ − = ⇒ − = ⇒ − =

1درست⇒ول است. يعني جواب قابل قب 1 2 3 1 3 1 1 0 1 1 1x ( )= − ⇒ − + − − + = ⇒ − = ⇒ = ⇒

 در نهايت به اين نتيجه ميرسيم كه اين معادله فقط يك جواب منفي قابل قبول دارد.
 پاسخ است.3گزينه-112

2yها به صورت نمودار كلي اين گونه سهمي ax=است. ( كه البتهa2ي حتما عددي منفي است) چون سهمي از نقطه 1( , ( مشخص شده−(
مي كند پس مختصات آن در معادله در شكل ) عبور مي 2كند. سهمي صدق 1(x , y )= = −

2 1
1 2 1 4

4
a( ) a a− = ⇒ − = ⇒ = −

21يعني معادله سهمي نمودار داده شده به صورت
4

y x= مي است. از اين جا به−  سهمي جديد را پيدا كرد: توان معادله بعد به دو روش

( روش اول: نقطه و مختصات راس جديد نقطه0،0ي راس اين سهمي ()يعني مبدا مختصات است  ) است. يعني:-3،2ي
2 2 0

3 3 0
x x
y y
= − ⇒ + =
= ⇒ − =

2x، عبارتxجاي حال به 3y، عبارتyجايو به+ مي را در معادله−  كنيم:ي جايگزين

2 2 2 2 21 1 1 1 13 2 3 4 4 1 3 2
4 4 4 4 4

y x y (x ) y (x x ) y x x y x x= − ⇒ − = − + ⇒ − = − + + ⇒ = − − − + ⇒ = − − +

2ي سهمي به صورت روش دوم: فرم ديگر معادله
0 0y a(x x ) y= − به0yو0xگويند. در اين فرممياست كه به آن فرم مربع كامل+

و عرض راس سهمي است.  ترتيب طول

0 0

1
24

2 3

2 2 2

1
2 3

4
1 1 1

2 3 4 4 3 2
4 4 4

a

x ,y
y (x ( ))

y (x ) (x x ) y x x

= −

= − =
→ = − − − +

= − + + = − + + + ⇒ = − − +

 پاسخ است.4گزينه-113
آن2حرفي4ي قطعي است. پس براي كلمهAحرف2وجود جز ها را از بين بقيه حرف ديگر لازم داريم كه وMوTيعنيAي حروف، به

LوSكنيم: انتخاب مي 
4 4 4 3 2 4 34 2 6

4 2 2 2 2 22
! !C ( , )

( )! ! ! !
  × × ×

= = = = = =  − × 
 

آن4حالا د حرف داريم كه دو تاي ) تاها مي2حرف داراي4) تكراري است. كه جايگشتAو  شود: حرف تكراري به صورت زير محاسبه
4 4 3 2

12
2 2

!
!

× ×
= =

6 ها طبق اصل ضرب برابر است با: پس كل جايگشت 12 72× =

 پاسخ است.1گزينه- 114
 اساس استدلال تمثيلي يافتن نوعي مشابهت بين مفاهيم گوناگون است.

فعي (( من نمي جمله و (معنيل نروم نيز منفي است، اما نتيجه خواهم نروم))، به معناي آن است كه (( ميخواهم بروم)). فعل نميخواهم، منفي
مي مثبت است. پس از اين كه نتيجه خواهم بروم. فعل بروم نهايي) اين عبارت آن است كه مي ازي دو فعل منفي، يك فعل مثبت است توانيم

و نتيجه بگيريم كه حاصل ضرب دو عدد منفي، عددي مثبت است.  اين تمثيل استفاده كنيم
 پاسخ است.2گزينه-115

ــر ــرفين ب 55ط
ــيم  تقسـ

105
1 1 1 1

3 4 5 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1

1

52 1 105 2 4 105 5 10 2 21
2 2

6 2 3 4 6

3 9 12 6 12 6 3 9 0 9 3 0

2 21 9 189
9 3 0

S
n

nS ( a (n )d) ( a d) a d a d

a a a (a a ) a d a d a d (a a d)

a d a d a d a d a d

a d a d
a d

== + − → = + ⇒ = + → + =

+ + = + ⇒ + + + + + = + +

⇒ + = + ⇒ + − − = ⇒ − =

+ = − −−
⇒

− = 1

1 1

5 1 5

189
9 3 0

18921 189 9 2 9 21 21 18 3
21

4 3 4 9 39

a d

d d a ( ) a

a a d a ( )

 = −
  − =

− = − ⇒ = = ⇒ + = ⇒ = − =

⇒ = + ⇒ = + =
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 پاسخ است.4گزينه- 116
1ي فيبوناتچي: اعداد دنباله 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233, , , , , , , , , , , , , ....

 به الگوي زير در اين دنباله دقت كنيد:
2

2 2

2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1

1 1 1 2 2

1 1 2 2 3 6

1 1 2 3 3 5 15

1 1 2 3 5 5 8 40

= × =

+ = × =

+ + = × =

+ + + = × =

+ + + + = × =
:نتيجه آن است كه

2 2 2 2
11 1 2 n n n... F F F ++ + + + = × 

(جملهي اول دنباله جملهnيعني براي يافتن مجموع مربعات ي بعدي ام)را در جملهnيي آخر يا جملهي فيبوناتچي، بايد مقدار آن جمله
(جمله 1nدنباله  ام) ضرب كنيم:+

89 144 12816= × ي اول جمله11مجموع مربعات=ام11ي جمله×ام12ي جمله=
 پاسخ است.4ه گزين- 117

1
21 25 3 2 25 3 2

2
log log(x ) log log(x )+ − = ⇒ + − =

1 1 1222 2 225 5 5 5: ( )
×

= =  دانيم مي=

 طبـــق تعـــريف لگـــاريتم
25 3 2 5 3 2 5 15 2 10 5 15

115100 15 5 115 5 23
5

b
alog x b a xlog log (x ) log (x ) log( x ) x

x x x

= ⇔ =+ − = ⇒ − = ⇒ − = → = −

⇒ + = ⇒ = ⇒ = =
 

 پاسخ است.1گزينه-118
 آيد. عرض ) به دست مي×ي ( طول دانيم مساحت مستطيل از رابطه مي

 شود. پس: واحد از طول كاسته مي2xواحد به عرض اضافه كنيم،xبراساس فرض مسئله، اگر
2 260 2 20 1200 60 40 2 2 20 1200( x)( x) x x x A x x= − + = + − − ⇒ = − +  مساحت جديد +

 براي يافتن ماكسيمم اين تابع درجه دوم، بايد عرض راس آن را يافت:

2

20 20 5
2 2 2 4

2 5 20 5 1200 50 100 1200 1250

bx
a ( )S

y ( ) ( )

− −
= = = =

−

= − + + = − + + =

 

 پاسخ است.3گزينه-119
 احتمالي است كه قبل از انجام آزمايش، منتظر رخ دادن آن هستيم. احتمال نظري،

1
12

 احتمال نظري قرار گرفتن عقربه روي قسمت نهم=

8 4 2
100 50 25

= =  احتمال تجربي قرار گرفتن عقربه روي قسمت نهم =

1 2 25 24 1
12 25 300 300

−
= − = و تجرب = ياختلاف احتمال نظري

 پاسخ است.2گزينه-120
مي6و3در پرتاب تاس اعداد3روش اول: مضارب  كنيم: هستند. از پيشامد مكمل استفاده

(A)پيشامد مطلوب=باشد3لااقل يكي از دو عدد تاس مضرب
 ( مكمل)('A)پيشامد نامطلوب=نباشند3كدام از دو عدد تاس مضرب هيچ=ظاهر شوند.6و3اعدادي به جز

4 4 16 4
6 6 36 9

= × = جز6و3( تاس دوم عددي به جز= و ( تاس اول عددي به ( P(A')بيايد)6و3بيايد =

4 51
9 9

P(A)⇒ = − =

1
2

3
4

5
67

8

9

10

11 12
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 حالت دارد:36تاس2روش دوم: پرتاب
يا3باشد، يعني آن كه در پرتاب دو تاس يكي از اعداد3حالاتي كه لااقل يكي مضرب

آن6  حالت مشخص شده:20ها مشاهده شود. يعني يا هر دو
20 5
36 9

P(A) = =

اقتصاداقتصاد
 پاسخ است.2گزينه-121

و معلولي بين پديدههي شاخ در همه هاي مورد مطالعه هستند. به همين منظور، به انجام هاي علوم، دانشمندان به دنبال يافتن روابط علت
و سپس طبقه مشاهدات، جمع آن آوري اطلاعات مي بندي آن پردازند. در مرحله ها هاي مورد مطالعه نظريات خود ها براي توجيه واقعيتي بعد،

ميو سپس با بررسي بيش دهند را ارائه مي و درباره تر، نظريات مطرح شده را ارزيابي آن كنند ميي رد يا قبول  گيرند. ها تصميم
 پاسخ است.1گزينه-122

 سال15) خردسال: شامل افراد زير1
 سال65تا15سال: بين افراد ) بزرگ2 هاي سنّي جمعيت: الف) عناوين گروه

 سال65اد بالاي خورده: افر ) سال3
ب)

45 %50
90

m
m

=  گروه اول =

90 45 27( )− +
=

18

%20
90

m

m
 گروه دوم=

27 %30
90

m
m

=  گروه سوم =

ج)
ــاغل جمعيت ش

 كــل جمعيــت فعــال
9 %50

18
m
m

= =  نرخ اشتغال =

100%نرخ بيكاري %50 %50− ــاريا= ــت بيك  جمعي
 كــل جمعيــت فعــال

18 9−
= =

9

%50
18

m

m
 نرخ بيكاري=

د) جوان
 پاسخ است.4گزينه-123

 5360ـ 4500= 860→افزايش مقدار توليد در سال دوم
 7820ـ 4500= 3320→افزايش مقدار توليد در سال سوم

(تورم) افزايش قيمت  5750ـ 5360= 390→ها در سال دوم
(تورم) افزايش قيمت  8240ـ 7820= 420→ها در سال سوم

خ است. پاس1گزينه-124
و سطح عمومي قيمت زماني كه اقتصاد كشور دچار تورم شده است، مخارج دولت زياد مي مي شود گذارد. براي ها با سرعت زياد رو به افزايش

مي گيري از افزايش قيمت پيش مي ها يا كاهش سرعت آن، بانك مركزي، سياست كاهش حجم پول در گردش را به كار و وارد عمل شود. گيرد
مي هايي كه بانك ترين روشهعمد افزايش-2هاي قانوني افزايش نرخ سپرده-1گيرند عبارتند از: هاي مركزي براي كاهش حجم پول به كار

(فروش اوراق مشاركت).-3نرخ تنزيل مجدد   سياست بازار باز
 پاسخ است.3گزينه-125

 900و 100/ كمبود عرضه: 900و 300الف) مازاد عرضه:
و كمبود عرضه در پايين نقطه مازاد عرضه در بالاي نقطهب) ي تعادلي قرار دارد.ي تعادلي

Dيج) نقطه
و–منحني تقاضاDد) (نزولي) (صعودي) است.–منحني عرضهSقيمت  قيمت

 500←ي تعادلي / مقدار عرضه500←/ مقدار تقاضاي تعادلي 200←هـ) مقدار قيمت تعادلي

1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 6
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 پاسخ است.1ه گزين-126
( در گزينه» معاملات سلف«تعريف  ) آمده است!!!1ي

 پاسخ است.4گزينه-127
مي3الف) رديف و رديف مربوط به سودي است كه به سرمايه تعلق  بها است. مربوط به اجاره4گيرد

00019662000588186ريال→دستمزدهاب)
3
1 //// =×

و مستغلات 500105216000422864ريال→درآمد صاحبان املاك
4
1 //// =×

400639394500598986ريال→درآمد صاحبان مشاغل آزاد
5
2 //// =×

 = درآمد ملي 000/588/186+000/196/62+ 000/422/864+ 500/105/216+ 400/639/394+ 500/598/986=400/549/710/2ريال

درآمدي مليريالج)
 جمعيــت

2 710 549 400 45 175 823
60 000 000

/ / / / /
/ /

= =  درآمد سرانه =

د آن جامعه.د) درآمد سرانه عبارت است از سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد يا درآم
 پاسخ است.2گزينه-128

مي ها با وام دادن بخشي از پول بانك كنند. به بيان ديگر، به اعتبار هايي كه متعلق به ديگران ولي نزد آنان است، پول جديد يا پول بانكي خلق
مي هاي صاحبان سپرده بخشي از پول ميكنند كه به آن پول تحريري ها پول جديدي را در اقتصاد خلق  گويند. يا پول ثبتي

 پاسخ است.3گزينه-129
ي ما به دليل پرهيز از ربا كه اوراق قرضه مشتمل بر آن است، طرح ابتكاري اوراق مشاركت ايجاد شده است. در جامعه

 پاسخ است.1گزينه- 130
و توسعهه تواند ناشي از افزايش سطح زير كشت، تأسيس كارخانه افزايش توليد ناشي از رشد مي و اي جديد، گسترش ي مراكز توليد فعلي

 ها باشد. نظاير اين
 پاسخ است.3گزينه-131

كه در شاخص دهك مي درصد اوليه10ها، گروه اول كمي جمعيت را تشكيل و دهند، ترين درصد درصد آخر، بيش10ترين درصد درآمد ملي
 درآمد ملي را دارند. 

 پاسخ است.4گزينه-132
ميستسيا  تواند حركت جامعه را به سمت توسعه كند سازد يا برعكس، بر سرعت آن بيفزايد. هاي اقتصادي دولت

 پاسخ است.2گزينه- 133
 ايران←مصر / فرش←غنا / پنبه←نيجريه / كاكائو←نفت

 پاسخ است.3گزينه-134
ج و خارجي بايد يكسان باشد. بر اساس اصل تسري رفتار داخلي كه از اصول سازمان تجارت  هاني است، مقررات مربوط به كالاهاي داخلي

 پاسخ است.2گزينه- 135
مي15درآمدي كه مشمول نرخ  350- 200= 150ميليون ريال شود.%

00050022ريال→ماليات
100
15000000150 //// =×

مي20درآمدي كه مشمول نرخ  450-350= 100شود. ميليون ريال%

=000/000/20ريال→ماليات
100
20000000100 ×//

مي25درآمدي كه مشمول نرخ  700-450= 250شود. ميليون ريال%

00050062ريال→ماليات
100
25000000250 //// =×

مي35درآمدي كه مشمول نرخ  900-700= 200شود. ميليون ريال%

00000070ريال→ماليات
100
35000000200 //// =×

مي45درآمدي كه مشمول نرخ  000/125-900= 100/124ميليون ريال شود.%

00000084555=000/000/845/55ريال→ماليات
100
45000000100124 ////// =×

000/500/22+000/000/20+000/500/62+000/000/70+000/000/845/55=000/020/56/ 000→ماليات قابل پرداخت اين شخص

 000/000/000/125-000/000/020/56=000/000/980/68×12= 000/000/760/827ريال→ي شخصي خالص سالانه مانده
 اي است. ماليات پرداختي توسط اين شخص از نوع تصاعدي طبقه
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ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي
 پاسخ است.4گزينه-136

و ديده)-2تقلّبي، ناسره-1قلب: (تناسب با دل  عضو مركزي دستگاه گردش خون
( در گزينه» پست شدن«و» زدن«،»پاكي«هاي واژهتوجه! (1ي و  اند نه ايهام تناسب پديد آورده» ايهام«ي ) آرايه2)

 پاسخ است.3گزينه- 137
(بيت و مقايسه»):هـ«حسن تعليل (به قول خودش پاره كردن دهان پسته را ادعا مي شاعر در اين بيت، دليل باز كردن پسته داند كه پسته اي

و دهان معشوق كرده است. ربارهد ي زندگي دهان خود
(بيت  »):د«ترصيع

 گوي من است شكّرشكن است يا سخن

 عنبرذقن است يا سمن بوي من است
(بيت (جناس ناقص اختلافي)»): الف«جناس ناقص و را (جناس ناقص افزايشي / جا و به بِه 

(بي  »):ب«ت مجاز
(مجاز) / فصل (مجاز)  گل

ي كليهي كليه علاقه علاقه
(حقيقت) / روز يا ماه (حقيقت)  شكوفه

(بيت  شبه: خميدگي)(وجه چنگبه قامتتشبيه »):ج«تشبيه
به مشبه مشبه

 پاسخ است.2گزينه-138
(مجاز)  مجاز: گل

 كليهي علاقه
(حقيقت)  بهار

 آميز است. شود از بسياريِ گريستن، اشك از بالاي سر نيز گذشته است، بياني اغراق اغراق: اين كه شاعر مدعي مي
 كنايه: گل به سر زدن: كنايه از آرايش كردن

و شادابي/ اضاف شبه: طراوت(وجه بستانبه عشقتشبيه: بستان عشق: تشبيه گلبه اشكي تشبيهي)/ اشك گلگون: تشبيههبخشي
به مشبه مشبهبه شبه: سرخي) مشبه مشبه(وجه

.ي اخير هم از همين نوع است شود كه نمونه توجه: گاهي تشبيه در يك صفت خلاصه مي
 ها: بررسي ساير گزينه

(مجاز)1  ) مجاز: خانه
(با استعاره علاقه ي مصرّحه)ي مشابهت

(حقيقت)  دل
 اغراق: ــــــ

(كه البته بيش مي كنايه: ويران كردن خانه يا خانه كندن: كنايه از نابود كردن/ چشم داشتن: كنايه از اميد داشتن  رسد.) تر مجاز به نظر
ي تشبيهي) گري/ اضافه شبه: ويران(وجه سيلبه عشقسيل عشق: تشبيه تشبيه:

به مشبه مشبه
مي3 و زيباتر از معشوقش تا به حال پا به عرصه اي درخشان شود چهره ) مجاز: ــــ / اغراق: اين كه عاشق مدعي ي وجود ننهاده، بياني تر

[شاعر]شبه: زيبايي)/ تشبيه(وجه خورشيدبه معشوقه آميز است. / كنايه: ــــ/ تشبيه: تشبي اغراق و(وجه ذرهبه خود  شبه): حقــارت
به مشبه مشبهبه مشبه مشبه

ي تشبيهي) شبه: گستردگي/ اضافه(وجه يدانمـبه عشقارزشـي)/ ميدان عشق: تشبيه كم
[ساحل] آمدن: كنايه از نجات يافتن/ تشبيه: طوفان عشق: تشبيه4  شبه:(وجـه طوفانبه عشق) مجاز: ــــ/ اغراق: ــــ/ كنايه: به كنار

به مشبه مشبه
بي(وجه دريابه عشـقي تشبيهي)/ بحـر ... عشق: گري/ اضافـه ويران ي تشبيهي) كرانگي/ اضافه شبه:

به مشبه مشبه
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 پاسخ است.1گزينه-139
(بيت و خريدار-1مشتري: »):ب«ايهام تناسب: و زهره) سياره-2خواهان (تناسب با مهر، مه ي مشتري

رخ«توجه: و اضافه» مهر اي» مهر«ي تشبيهي است و در نتيجه، نمي» خورشيد«ن بيت در معني در (نه محبت) توان آن را ايهام به كار رفته
 تناسب دانست.

(بيت (شاعر) براي »: الف«حسن تعليل: (در اعتقاد قدما) را رسيدن فلك به محضر ممدوح خود شاعر در اين بيت دليل خميدگي پشت فلك
مي زمين  داند. بوسي

(بيت بيتشبيه »):و«تشبيه: به مي در كف ساقي (تشبيه مركّب)ي آفتاب سهيلي در پنجهحجاب
به مشبه مشبه

(بيت مي»):د«اغراق آن اين كه شاعر مدعي ك شود قصر ممدوحش و بلند است (كه تازه جلوي در قصر قدر رفيع ه اگر نگهبان قصر ممدوح
مي ايستد) سنگي از دست رها كند، پس از هزار سال به سياره مي  آميز است. رسد، بياني فوق اغراقي زحل

(بيت  رو به ... كردن/ داشتن: كنايه از اميد داشتن به .../ پشت به قبله نماز خواندن: كنايه از گمراه بودن»):ج«كنايه
(بيت و نشر هـ«لف:(« 
و نشر مشوش)آبو آتشزدلو ديدهويران مكن اين لف)

و آب/ كان جايدلو ديدهويران مكن اين و نشر مرتّب) غمتتوست وين جاي خيالز آتش لف)

خ است. پاس3گزينه-140
 بيداري≠تضاد خواب

و استعاره مي تشخيص: مخاطب قرار گرفتن مرغ شب، تشخيص  رود.ي مكنيه به شمار
شب مراعات  نظير: خواب، دوش،

 پاسخ است.2گزينه- 141
( تبصره ( ): اگر در قاعده3ي مي2ي و قافيه حروف الحاقي داشته باشد، اين مصوت كوتاه  تواند متفاوت باشد.)، مصوت، كوتاه باشد
( واژه د/ قاعده: ـُ و د ـَ ي/ حروف اصلي: بدي/ حروف الحاقي: و بدي (2هاي قافيه: )3)/ تبصره:

 ها: بررسي ساير گزينه
و ديده هاي قافيه: ديده ) واژه1 ( اند ه اند/ حروف اصلي: يد/ قاعده: (2اند/ حروف الحاقي: )6)/ تبصره:

ن ) واژه3 (هاي قافيه: ي/ قاعده: ـِ و نييد/ حروف الحاقي: يد/ حروف اصلي: (2ييد )6)/ تبصره:
( ) واژه4 و روان/ حروف الحاقي: ــــ/ حروف اصلي: ان/ قاعده: (2هاي قافيه: روان )6)/ تبصره:

 پاسخ است.1گزينه-142
د) نمي» صدق«و» عشق«هاي واژه و (ش  وانند با هم قافيه شوند.ت به خاطر يكسان نبودن صامت پيش از آخر

 ها: بررسي ساير گزينه
( ) واژه2 (خود)/ حروف الحاقي: ــــ/ حروف اصلي: يش/ قاعده: و خويش (خانواده) (2هاي قافيه: خويش )6)/ تبصره:
( ) واژه3 د/ قاعده: ـُ و د ـَ (ه بيان حركت)/ حروف اصلي: ـِ و شده/ حروف الحاقي: ()/ تبصر2هاي قافيه: آمده )3ه:
مي ) واژه4 مي هاي قافيه: و (كشُد ش/ قاعده: ـَ و ش ـُ د/ حروف اصلي: ـَ (2كَشد/ حروف الحاقي: )3)/ تبصره:

 پاسخ است.4گزينه-143
( تقطيع گزينه ):4ي

 تغيير مصوت
 حذف همزه بلند به كوتاه

 مانزيِ تي مفـييِوِقِعشـزِكُنمـعم منـ

ـــUUـUـUــ
U

U
-Uـ

ايد ديـنَـرااوتكمتردارذومعـ

ـUـUــUUـUـUــ

 فاعلن مفاعيل فاعلات مفعولُ
فعَل) (مستفعلن مفاعلُ مستفعلن
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 ها: بررسي سايز گزينه
1(

ظاف حاستدوراتدكَركنشز سرآن

ـUـUــUUـUـUــ

ايدشيـكـپاگرمـمِ ليـگـشَز بيـ

ـUـUــUUـUـUــ

 فاعلن مفاعيلُ فاعلات مفعولُ
2(

ايد ديـرِنواَمتكشومـداجمن از

ـUـUــUUـUـUــ

ايد ميـربِ قلـسِنـمونُجامِراآ

ـUـUUـUUـUـUــ

 فاعلات مفعولُ
 تغيير مصوت كوتاه به بلند

 فاعلن مفاعيل
3(

زآنكدزنـگدتبامـشخيتبخـمِچشـ از

UUـUــUUـUـUــ -

ايدسيـرِبيخوتيـغابِريبــدل در

ـUـUــUUـUـUــ

 فاعلن مفاعيل فاعلات مفعولُ
 پاسخ است.1گزينه-144

 تقطيع شعر سؤال:
 ابدال

فيطازيكتگفسردكَربر قـا عن
UUــUUــUــــ

ضابخپركييد جعناستحپركييت دس
ـUــUUــUــUUـ

 بلند بودن هجاي پايان مصراع

 شود. چون وزن بيت دوري است با اين هجا مانند هجاي پايان مصراع رفتار مي
 پاسخ است.4گزينه-145

 تقطيع شعر سؤال:

رفتمارِبشَزدوكرِچهـريپـكترُآن

UـUUــUUــUUــ -
رفتطاخَـهراازكطاخَـچِياآ
UـUUــUUــUUــ -

 فعولن مفاعيلُ مفاعيلُ مفعولُ
م  ستفعلُ مستف): هزج مثمن اخرب مكفوف محذوفمفعول مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن (= مستفعلُ مستفعلُ

 ها: بررسي ساير گزينه
و احتمال دارد منظور طراح1 (مفتعلن فاعلن//» منسرح مثمن مطوي مكشوف«) رجز مثمن مطوي مكشوف: چنين وزني وجود خارجي ندارد

فعَل (= مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فع) ) هزج مثمن اخرب مكفوف مجبوب: مفعولُ مفاعيل2ُمفتعلن فاعلن) بوده باشد. ) مضارع3مفاعيلُ
 مثمن اخرب مكفوف محذوف: مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن (= مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل)

 پاسخ است.2گزينه-146
 پاسخ است.3گزينه-147

ـشخيـ

ديــد
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 پاسخ است.3گزينه-148
 پاسخ است.4گزينه-149

مي نقد تاريخي در مورد يك و نيز عصري كه پديدآورنده تواند به درستي انجام شود كه گذشته اثر ادبي وقتي ي آن است به خوبيي آن
و آرمان و آرزوهايي كه در آن روزگار تجلّياتي داشته است، احساس گردد. شناخته شود  ها

 پاسخ است.4گزينه- 150
و دقت در جزئيات گويي، نكته تازه« كپيچيدگي«و» سنجي  سبك هندي است، نه ويژگي فكري.هاي ادبي دو ويژگي از ويژگي»ارو ابهام در

 ها: بررسي ساير گزينه
1» و خويشان) و فرزند و عواطف مربوط به زن  هاي فكري سبك هندي ويژگي» گويي واقعه«و» بيان احوال شخصي
2» و فرهنگ عاميانه) و توجه به خرافات  هاي فكري سبك هندي از ويژگي» وختواس«و» رواج حكمت عاميانه
3» و رها كرد) و مضمون و يأس«و»ن زبانتوجه به معني  هاي فكري سبك هندي ويژگي»اظهار نامرادي

 پاسخ است.3گزينه-151
و زرين»: سيذارتا«و» گرگ بيابان« (آثار ديگر: دميان، گرترود، نرگس  اي) هاي شيشه دهن، بازي با مهره هرمان هسه
(آثار ديگر: آمريكا، مسخ)»: محاكمه«و» قصر«  فرانتس كافكا
(آثار ديگر: دوبليني»:ها گان بيداري فين«و» يوليسيز«  ها، تصوير هنرمند در مقام يك مرد جوان) جيمز جويس
(آثار ديگر: حادثه»: شب تابستان«و» پايان دنيا« روي شرف، سرباز سياه، خانه يوسف ادريس و سرود غريبان)اي از گوشت،  دخانه

 بررسي ديگر آثار:
و دريا: ارنست همينگوي1  ) پيرمرد
 آباد: تي. اس. اليوت ) حكومت نظامي: آلبر كامو/ خراب2
و هياهو: ويليام فاكنر/ سوءتفاهم: آلبر كامو/ وداع با اسلحه: ارنست همينگوي4  ) خشم

 پاسخ است.3گزينه-152
 سمبوليست فرانسه استفان مالارمه: از شاعران

و شيوه ازرا پاوند: سروده  ها بوده است.ي پرداخت سمبوليست هاي او متأثر از شعر يونان باستان، اشعار شرقي
مي-ترين شكلش آن هم در خالص-اي كه تأثير سمبوليسم ترين نويسنده مارسل پروست: بزرگ  شود. در آثار او ديده

ي پل والري، نمادگراي فرانسوي، تحت تأثير وي قرار گرفت. هاي دريايي، سرودهي گورستانت آلماني كه با ترجمهراينر ماريا ريلكه: شاعر سمبوليس
 ها: بررسي ساير گزينه

 سيسم ) اوپيتز، لسينگ، گلدوني، آلفيري: هنرمندان مكتب كلاسي1
 سيسم ) پوشكين، ويليام بليك، لرد بايرون، شلي: هنرمندان مكتب رمانتي2
(واقع4  گرايي) ) شولوخوف، گوگول، ماكسيم گوركي، پيلنياك: هنرمندان مكتب رئاليسم

 پاسخ است.4گزينه- 153
و در سال ابوبكر عتيق نيشابوري، معروف به سورآبادي، تفسير خود را در نيمه  هـ.ق به ديار باقي شتافته است. 494ي دوم قرن پنجم تأليف كرده

 ها: بررسي ساير گزينه
ميي اول سده نيمه ي تحرير هابه رشتهي آثار زير در اين سال نام نهاد. همه» عصر تفسيرنويسي«تواني ششم هچري را در فرهنگ اسلامي

 درآمده است:
ي ششم هجري تأليف شد.ي اول سده البيان طبرسي در نيمه ) مجمع1
 هجري نوشته شده است. 520الأسرار ميبدي در سال ) كشف2
ي ششم هجري تأليف شد.ي اول سده الجنان ابوالفتوح رازي در نيمه روض)3

 پاسخ است.3گزينه-154
(عرفان) الصوفيه: اثري از خواجه عبداالله انصاري دربردارنده طبقات و حالات بزرگان صوفيه پيش از خواجه عبداالله ي شرح سرگذشت

كه تحفةالعراقين: سفرنامه و مهم شايد بتوان آن را كهن اي منظوم از خاقاني (سفرنامه) ترين سفرنامه ترين ي منظوم حج در زبان فارسي دانست.
(عرفان) رسايل: اثري از خواجه عبداالله انصاري كه موضوع آن اقوال، سخنان، مناجات و پرجاذبه است. و نيازهاي لطيف و راز  ها

 ها: بررسي ساير گزينه
(تاريخ)، ) مجمل1 (جعرافياي تاريخي)، راحةالتوّاريخ (تاريخ) تاريخ بيهق  الصدور
(علوم ادبي)، حدايق ) ترجمان2 (علوم ادبي) البلاغه (علوم ادبي)، المعجم  السحر
(عرفان)، رسالة ) رسالة4 (عرفان) الطّير (عرفان)، تمهيدات  العشق

 پاسخ است.1گزينه- 155
خان صباي كاشاني تخلصّ فتحعلي» عندليب«محترم به اين موضوع توجه نداشته است كه پاسخ است!!! طراح در حقيقت اين سؤال، بي

(فتحعليخانص فرزند وي يعني محمدحسيننيست، بلكه تخلّ الشّعرايي مفتخر شد. به هر حال خان صبا) به مقام ملك صباست كه پس از پدر
( توان با توجه به قسمت دوم سؤال، گزينه مي  كرد. ) را انتخاب1ي

 خان صبا به تقليد از بوستان سعدي اي از فتحعلي گلشن صبا: منظومه
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 پاسخ است.1گزينه-156
و عاطفي خود يعني به» اشك معشوق«و» پس از يك سال«،»ها شكوفه«مهدي حميدي شيرازي در سه مجموعه شعر پرشور تمايل روشني

 سبك خراساني نشان داده است. 
اس2گزينه- 157 ت. پاسخ

 جرجي زيدان»: احمد بن طولون«و» عروس فرغانه«،»ي رمضان فاجعه«،»ي قريش دوشيزه«
و جعفر برمكي، حجاج(آثار ديگر: ابومسلم خراساني، صلاح  بن يوسف، زيباي كربلا) الدين ايوبي، عباسه

 ها: بررسي ساير گزينه
ي شرف: يوسف ادريس ) شب تابستان: يوسف ادريس/ حادثه1

( ) شرح گزينه3 (1ي و (2(
( ) شرح گزينه4 (1ي و (2(

 پاسخ است.3گزينه-158
و گزينه ( مفهوم مشترك بيت سؤال  ): ناپايداري قدرت دنيوي3ي

 ها: مفهوم ساير گزينه
 ) ناپايداري دنيا/ حتمي بودن مرگ1
 ) نكوهش دل بستن به دنيا/ ناپايداري دنيا2
دل4 م ) نكوهش بيبستن به و  توجهي به امور معنوي اديات

 پاسخ است.1گزينه-159
( مفهوم گزينه و تعدد، تأثيري در تغيير سرشت پديده1ي  ها ندارد. ): بسياري

كم ها: فراواني موجب كاسته شدن ارزش است./ ارزش پديده مفهوم مشترك ساير گزينه آن ها در  هاست. ياب بودن
 پاسخ است.3گزينه-160

( فهوم گزينهم (وجود) بدون عشق هيچ ارزشي ندارد.3ي  ): دل
و ساير گزينه مي مفهوم مشترك بيت سؤال  بخشد. ها: عشق به وجود عاشق جاودانگي

 پاسخ است.1گزينه- 161
( مفهوم گزينه  ): انتقادپذيري1ي

و ساير گزينه شو ها: شرط اين كه دل تجليّ مفهوم مشترك شعر سؤال  د، پاكي از آلايش ماديات است.گاه حقيقت
 پاسخ است.4گزينه-162

( مفهوم گزينه  ): ظلم ظالم موجب نابودي اوست.4ي
و ساير گزينه و انسان مفهوم مشترك شعر سؤال  گيري از افتادگان دوستي/ دست ها: انسانيت

 پاسخ است.2گزينه-163
به(ع) مشبه» خضر«در اين بيت و  سبز بودن راه گذر وي توجه شده است.به قرار گرفته

 ها: مفهوم ساير گزينه
و سلوك ضرورت بهره  گيري سالك از راهنمايي مرشد در سير

(ع) انساني كامل در نظر گرفته شده كه مي  تواند سالك را در راه سلوك ياري كند. در هر سه گزينه حضرت خضر
 پاسخ است.2گزينه-164

( وگزينه مفهوم مشترك بيت سؤال بي2ي  اعتباري جايگاه ظاهري افراد در برابر عشق/ خداوند ):
 ها: مفهوم ساير گزينه

 ) تقاضاي توجه از معشوق1
و قدر درويشي3  ) ارزش
 هاي آنان نيست.ي توانايي كننده ) ظاهر افراد مشخص4

 پاسخ است.3گزينه-165
گم مفهوم بيت اول: حضور هميشگي معشوق نزد عاشق/ ي خود گشته مفهوم بيت دوم: نشان يافتن عاشق از دل

 ها: مفاهيم مشترك ساير گزينه
 الوقت بودن/ غنيمت شمردن وقت ) ابن1
 گردد. ) هر چيزي به اصل خود بازمي2
مي ) عشق موجب تغيير سرشت پديده4  كند. هاست./ عشق خرق عادت
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عربـي اختصاصيعربـي اختصاصي
 پاسخ است.2گزينه-166

(برحذر باش)ال« : از فرومايگان بپرهيز مي» احذر«اسلوب تحذير است كه فعل» لئام [رد ساير گزينه در تحذير  ها] باشد.

[رد گزينه» كلام: سخن« ( مفرد است نه جمع (1هاي و (3[(

: زشتي، قبيحي« و بايد همراه» قبيح (ي) وحدت يا نكره«اسم نكره است [رد گزينه» يك يا (ه ترجمه شود. (1اي و (3[(

مي« مي» دهد يؤذيك: تو را آزار [رد گزينه فعل مضارع به صورت مضارع اخباري ترجمه ( شود. )]1ي

(در اين جا) قطعاً، جداً« [رد گزينه» ايذاء: و بايد به صورت قيد تأكيدي ترجمه شود. ( مفعول مطلق تأكيدي است (1هاي و (3[(

 پاسخ است.3گزينه-167

«هيچ جواني نيست لاشباب:« مي»لا» باي نفي جنس از اسم خود نفي مطلق [رد ساير گزينه» هيچ ... نيست«كند پس بايد  ها] ترجمه شود.

 ها][رد ساير گزينه» الحرب، المفروضة: جنگ تحميلي«

به»لم يدافع: دفاع نكرد، دفاع نكرده باشد« ( شود.[رد گزينهميبه صورت ماضي منفي ترجمه»لم«؛ فعل مضارع مجزوم (1هاي و (2[(

(خويش)« ( بايد ترجمه شود.[رد گزينه»ه«ضمير» عن وطنه: از وطن خود (1هاي و (4[(

 پاسخ است.1گزينه-168

و اسلوب جمله به صورت فعل تعجب است.  سياق

 ها: دلايل رد ديگر گزينه

2» و اضافي پس بايد صفت، قبل» قصة بطل شهيرة) »ي مشهور قهرماني قصه«اليه ترجمه شود: از مضاف تركيب وصفي

3» به»هرگز دست برنخواهد داشت» لن يتخلّي) مي به صورت آينده»لن«؛ فعل مضارع منصوب  شود.ي منفي ترجمه

4» مي»قد«همراه» كان«،»كان قد حمل: حمل كرده بود) درو فعل ماضي به صورت ماضي بعيد ترجمه » مينهي«شود. ضمناً ضمير

 بايد ترجمه شود.

 پاسخ است.4گزينه-169

مي اميد همان چيزي است«ي صحيح اين گزينه: ترجمه و كه به انسان كمك ميكند ضمير فصل»هو«دقت كنيد .» سازد او را قوي

و به صورت مي...» همان«است و نيز ترجمه  معلوم است نه مجهول.» يقوي«شود

 پاسخ است.4گزينه-170

و در عربي بايد صفت» به مفهوم وسيعش: بمفهومها الواسع« و اضافي است [رد»ها«اليه بعد از مضاف» الواسع«تركيب وصفي بيايد.

 ها] ساير گزينه

 ها][رد ساير گزينه» از زواياي: من الجوانب«

و« و اجتماعي [رد گزينه»ي«اسم منسوب هستند بايد با ...» اقتصادي (ها نسبت بيايند. (2ي و (3[(

 پاسخ است.1گزينه-171

»ظلَم أحدي لا آن» به كسي ظلم نشود: و نائب فاعل : فعل مضارع مجهول است بهمي» أحد«اولاً : با توجه فعل» أحد«باشد ثانياً

 آيد نه جمع. مضارع به صورت مفرد مي

 پاسخ است.1گزينه-172

في الجبنِ! إنْ تُدخلْ«گذاري كامل عبارت: حركت بكِ المثلَُ َضْربي تحَت الرِّمالِ كأسر«

 ها: دلايل رد ديگر گزينه

يضْربِ←) تُدخل2ُ و مجزوم به اعراب اصلي)/ (فعل شرط مي←تدُخلْ (فعل مضارع مجهول َضْربباشد)ي 

(حرف شرط است به معناي←) إن3َّ سر حرف مشبهة» إنَّ«است، در صورتي كه زيرا بر سر فعل آمده» اگر«إنْ و بر بالفعل است

مي جمله (مفعولٌ←آيد.)/ رأسي اسميه و منصوب است) رأس  به

4َضْربي و مجزوم به اعراب اصلي است)/ المثلََ←) (جواب شرط َضْربو مرفوع است.)←ي (نائب فاعل  المثلَُ
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 پاسخ است.3گزينه-173

ترَْجمِه إلي الفاَرسيةِ!«كامل عبارت: گذاري حركت لهَ ثُم كلَُّ واحد منَ الحروُف العاطفَةِ في الفَراغِ الأَنسبِ »اجعلْ

 ها: دلايل رد ديگر گزينه
(مفعولٌ←) كل1ُّ و منصوب است)/ واحد كلَّ (دليلي براي نپذيرفتن تنوين ندارد)←به دواح 

و اسم فاعل است پس بايد عين←ةِ ) العاطف2ََ (مشتق و مجرور به تبعيت←الفعل آن كسره باشد) / الأنسْب العاطفَةِ (صفت الأَنسْبِ

»)الحروف«از 

4همو مجزوم است)←) تَرج (فعل امر هِترَْجم

 پاسخ است.4گزينه-174

 ها: دلايل رد ديگر گزينه
): مؤكد1ّ (الثانيةَ (چون←و منصوب بالتبعيةَ للمؤكَّد ) رؤوف و مرفوع بالتبعيةَ للمؤكَّد و مرفوع است)» رؤوف«مؤكِّد  اول خبر إنّ
 منصرف←معرفة بأل / ممنوع من الصرف←) الإله: معرفة علم2

و منصوب محلاًّ←) صاحب: جامد3 و مبني علي الضم (اسم فاعل) / منادي مضاف منص←مشتق و  وب ظاهراً منادي مضاف

 پاسخ است.1گزينه-175

 ها: دلايل رد ديگر گزينه
و صفة مشبهة1 منه←) الرجل: مشتق لمبدل و مجرور بالتبعيةَ من←جامد/ بدل و مجرور بالتبعية »هذا«عطف بيان

و اگر مشتق باشد، صفت است. نكته: اسم ال  دار بعد اسم اشاره، اگر جامد باشد عطف بيان است

: منقوص3 و مرفوع تقديراً صحيح←) الشامي و مرفوع ظاهراً←الآخر/ فاعل  فاعل

 الآخر هستند نه منقوض! نكته: اسامي منسوب صحيح

4ب: متعدو فاعله ضمير←) تعج و فاعله←المستتر»هو«لازم/ فعل »الشامي«فعل

 پاسخ است.1گزينه-176

ميضمير فصل ضميري است كه بين مبتدا و خبر معرفه قرار »هي«گيرد تا خبر، صفت براي مبتدا فرض نشود.و خبر معرفه يا اسم

 فاصله انداخته است.» إنّ«خبر» التّي«و» إنّ«به عنوان اسم» دار«ضمير فصل بين
 ها: بررسي ديگر گزينه

 اشد.بمي» تجتهد«در فعل» أنت«تأكيد براي فاعل ضمير مستتر» أنت«) ضمير منفصل2

و»هم«) ضمير منفصل3 و محلاًّ مرفوع و مرفوع است.» ملاذٌ«مبتدا  خبر

جا دقت كنيد كلمه  نكره است.» ملاذٌ«ي بعد از ضمير فصل بايد معرفه باشد، در اين

 آمده است.» تستطيع«تأكيد است زيرا بعد از آن فعل»هي«) ضمير منفصل4

 پاسخ است.2گزينه-177

و خبر براي مبتدا»ما«گزينه در اين مي» أبقي«اسم موصول  باشد.و محلاًّ مرفوع
 ها: بررسي ديگر گزينه

و محلاًّ منصوب است. مفعولٌ»من«) اسم موصول1  به

مي»ما«) اسم موصول3  باشد. مجرور به حرف جر محلاًّ

مي مضاف»من«) اسم موصول4 و مجرور محلاًّ  باشد. اليه

 پاسخ است.4ه گزين-178

«4ي در گزينه و مرفوع تقديراً»: صاف«مبتدا/ »: ماؤه:  خبر
و مبتدا نيز نكره باشد. نكته: براي مؤخرّ شدن مبتدا بايد خبر از نوع شبه  جمله باشد

 ها: بررسي ديگر گزينه
و مجرور، خبر مقدم از نوع شبه1 : مبتد ) في نهرٍ: جار و محلاًّ مرفوع؛ أسماك و مرفوعجمله  اي مؤخرّ

و مجرور، خبر مقدم از نوع شبه2 و مرفوع ) لها: جار و محلاًّ مرفوع؛ أنواع: مبتداي مؤخرّ  جمله

و مرفوع ) هناك: خبر مقدم از نوع شبه3 : مبتداي مؤخرّ و محلاًّ مرفوع؛ نباتات  جمله
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 پاسخ است.2گزينه-179

و» جعل«و حتماً فعل مضارع باشد. دقت كنيد در اين گزينهي فعليه خبر افعال مقاربه بايد از نوع جمله مفعول» نفسه«فعل تام است

و  مي» متواضعاً«اول  باشد. مفعول دوم آن
 ها: بررسي ديگر گزينه

و منصوب محلاًّ» جعلت«و محلاًّ مرفوع؛ تتسلطّ: خبر» جعلت«اسم»هي«) ضمير مستتر1

3» يطفيء: خبرو مرفوع تقدير» جعل«اسم»أخ) و منصوب محلاًّ» جعل«ا؛ً

4» (و منصوب محلاًّ» جعل«و مرفوع؛ يهجم: خبر» جعل«اسم» العدو

 پاسخ است.4گزينه-180

(جانشين) مفعول مطلق است كه عامل آن فعل» كثيراً«  باشد.مي» سافرت«نائب
 ها: بررسي ديگر گزينه

و» اغراء«) در اين عبارت اسلوب1  است.» الْزمَ«به براي فعل محذوف مفعولٌ» التواصل«هست

2»  مفعول مطلق براي فعل محذوف است.» اجتهاداً)

3»  باشد، در اين عبارت اسلوب تحذير به كار رفته است.مي» أحذر«به براي فعل محذوف مفعول» نفسك)

 پاسخ است.3گزينه-181

و فعل» واو«در اين عبارت و فعل» ينظرلم«عاطفه است مي معطوف» عمل«معطوف به«باشد: عليه و (كاري را) انجام دهد هر كس

»عاقبت كار خود ننگرد قطعاً او زيانكاري آشكار است!

 ها: بررسي ديگر گزينه

1» »مادر هنوز بيدار است در حالي كه خورشيد نزديك است طلوع كند!«در اين عبارت حاليه است:» واو)

2» (جاره) است:در» واو) »متهم گفت به خدا قسم من آن را سرقت نكردم، من فقط متهم شدم!«اين عبارت واو قسم

4» »اش توانمندي، پس تو مسئول هستي! هرگاه كسي از تو ياري بطلبد در حالي كه تو به ياري«در اين عبارت حاليه است:» واو)

 پاسخ است.2گزينه-182

»قدر اين دنيا زيباست اگر ظلم نباشدچه«باشدمي»لما أفع«اسلوب تعجب بر وزن

 ها: بررسي ديگر گزينه

1» و نيز» ما أفعل«بر وزن» ما انتهز) هاي خوب را غنيمت نشمرده، آموزي كه فرصت اين دانش«از نوع حرف نفي است:»ما«نيست

»پشيمان شد!

3» با مسابقه«در اين عبارت حرف نفي است:»ما) » زيكنان را خسته نكرد!ي پرش آن

4» جز» در اين دنيا فقط پروردگار مهربانم مرا عزتمند گردانيد!«در اين عبارت حرف نفي است:»ما) (كسي عزتمند نگردانيد،

 پروردگار...)

 پاسخ است.3گزينه-183

 در اين گزينه هيچ گونه تأكيدي وجود ندارد.
 ها: بررسي ديگر گزينه

1» ف»هو) ميضمير و دلالت بر تأكيد  كند. صل است

(الثاني) تأكيد لفظي است.2  ) الغضب

4» و» إنّ)  از ادوات تأكيد هستند.» إنّ«بر سر خبر»لـ«در ابتداي جمله

 پاسخ است.1گزينه-184

و وجه «كانوا أسوداً«شبه حذف شده باشد تشبيه بليغ، تشبيهي است كه در آن ادات تشبيه و» كانوا«در» واو» مي مشبه» أسوداً«مشبه  باشد. به
 ها: بررسي ديگر گزينه

(وجه2  شبه حذف شده است) ) تشبيه مجمل

(تمام اركان تشبيه ذكر شده است.)3  ) تشبيه تام الأركان

(وجه4  شبه حذف شده است) ) تشبيه مجمل
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 پاسخ است.3گزينه-185

 در اين گزينه سه طباق وجود دارد:
حز1 (ناراحت شد)) (شاد شد)≠نت  فرحت
(شكست)2 (موفقيت)≠) فشل  نجاح

(اول)3 (آخر)≠) أول  اخير

 ها: بررسي ديگر گزينه

 نهاراً≠) ليلا1ً

 الرذائل≠) الفضائل2

 المظلوم≠: الظالم2الجور≠: العدل1)4

تاريـختاريـخ
 پاسخ است.1گزينه-186

ي سر سارگن، فرمانرواي مقتدر اكدي، است.ي مجسمه دهنده اين تصوير، نشان
 پاسخ است.2گزينه-187

ي دوستانه برقرار كرد. كورش كه شاهد نابساماني حكومت مادها بود، كوشيد بزرگان دربار را به سوي خود جلب كند. او با شاه بابل نيز رابطه
و كورش را نزد خود خواند، ام ا كورش از رفتن به دربار خودداري كرد. شاه ماد از اين كار بيمناك شد

 پاسخ است.4گزينه- 188
(ع) براي مقابله با توطئه و خرابكاري ايادي معاويه، مركزيت خلافت را از مدينه به كوفه تغيير داد. امام علي  ها

 پاسخ است.1گزينه-189
و براي ملكشاه سلجوقي به منطقه و شام توجه خاص داشت ميي آسياي صغير و گسترش حاكميت سلجوقيان در آن جا به حفظ كوشيد.

آن همين منظور، گروه  ها براي حفظ مرزها استفاده شود. هايي از تركان مهاجر در آسياي صغير سكونت داده شدند تا از نيروي
 پاسخ است.4گزينه-190

بر در قرن ششم ميلادي، ژوستي مينيان، يكي از امپراتوران بيزانس، توانست و به نظر آمد كه خواهد توانست روم قلمرو بيزانس بيفزايد
و مسلمانان، آن حكومت را بسيار ضعيف ساخت. كند. اما جنگ باستان را احياء  هاي بيزانس با ساسانيان

 پاسخ است.4گزينه-191
و و لرن و ثروتمند آلزاس  چند شهر را تصرف كرد. يكي از نتايج صلح وستفالي اين بود كه فرانسه دو سرزمين وسيع

 پاسخ است.1گزينه-192
در 1945در سال ميلادي وقتي هيتلر خودكشي كرد، جانشين او درياسالار دونيتس به فرماندهان آلمان دستور داد تا تسليم متفقـين شـوند.

ا همين زمان، آمريكايي و ناگازاكي را در ماه و دو شهر هيروشيما ي تسليم، در حالي كه ژاپن در آستانه1945وت ها به بمب اتمي متوسل شدند
و بدين ترتيب، جنگ جهاني دوم پايان يافت.  شدن بود، با خاك يكسان كردند

 پاسخ است.2گزينه-193
ع اروپـاي اوضـا هاي گوناگوني را كه دربـاره ميرزا براي آشنا كردن ايرانيان با تمدن جديد غرب، فرمان داد تا مترجمان زبردست، كتاب عباس

 هاي اروپايي به فارسي ترجمه كنند. نوشته شده بود، از زبان
 پاسخ است.2گزينه-194

و ولايتي، امام خميني، علماي طراز اول قم را به جلسهي انجمن نامه پس از صدور تصويب و آنان را به مبارزه براي لغو هاي ايالتي اي دعوت كرد
پ نامه فراخوند. مبارزه اين تصويب و ديگر علما كه به شكل سخنراني عليه تصويبي و مخابره نامه يگير امام خميني هـايي تلگـرافي مذكور

و نخست اعتراض مي آميز به شاه  1341آذر7ي نشـيني كـرد. سـرانجام، هيـأت دولـت در جلسـه شد، دولـت را وادار بـه عقـب وزير انجام
 ها را لغو كرد.ي انجمن نامه تصويب

(ه به توضيحات بالا، گزينهتذكر: با توج (3هاي و  ) نيز پاسخ مناسبي براي اين تست هستند.4)
 پاسخ است.2گزينه-195

ش دمكراته 1356در سال و كارتر رييس. ها از نفرت عمـوم جمهور آمريكا شد. دمكرات ها در انتخابات رياست جمهوري آمريكا برنده شدند
و حكومت و نگذارنـد نشانده هاي دست مردم جهان نسبت به آمريكا ي آمريكا باخبربودند؛ از اين رو، براي اين كه از شدت اين نفرت بكاهنـد

در شوروي و ديكتاتوري، حكومت وابسته به خـود ها از اين تنفر عمومي براي افزايش نفوذ خود استفاده كنند، تصميم گرفتند از شدت خفقان
ا و با سخن گفتن و فضاي باز سياسي، در اين كشورها كه به ديگكشورهاي جهان سوم بكاهند هاي نزديـك بـه انفجـاري شـبيهز دمكراسي

و از حكومت از بودند، سوپاپ اطميناني باز كنند. اين بود كه حكومت كارتر، شعار دفاع از حقوق بشر را برگزيد هاي ديكتاتور خواست تا قدري
 شان بكاهند. خشونت
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 پاسخ است.3گزينه-196

و چندان بـا رونـد زنـدگي با ورود اسلام به ايران، تقويم هجري قمري به مرور در ايران رايج شد. اين تقويم مبتني بر فصول طبيعي سال نبود

هم كشاورزي ايرانيان مطابقت نمي ي اعتدال بهاري خارج شده بود. چنين به علت عدم اجراي كبيسه در تقويم يزدگردي، نوروز از نقطه كرد.

 پاسخ است.1 گزينه-197

و هند براي ساخت سكه مي هاي فلزي از روش قالب در چين  شد. ريزي استفاده

 پاسخ است.3گزينه-198

و فرهنگي ايران، ادبيات عاميانه است. پژوهش در اين زمينه در گوشه هاي آگاهي درباره يكي از سرچشمه و سـاكتي تاريخ اجتماعي ي آرام

و شهر بـه شـهر، گيرد، ها صورت نمي كتابخانه و روستا به روستا بلكه پژوهشگر براي شناخت اين فرهنگ بايد به سراغ پژوهش ميداني برود

 وجو كند. اين فرهنگ را در ميان مردم جست

 پاسخ است.4گزينه-199

و اجتماعي هستند. قباله و ازدواج جزء اسناد اقتصادي  هاي ملكي

 پاسخ است.4گزينه-200

 نويسي ايران آغاز شد. اي در تاريخي تازه الاسلام كرماني، دورهب تاريخ بيداري ايرانيان به دست ناظمبا تأليف كتا

 جغرافياجغرافيا
 پاسخ است.3گزينه-201

و دشت زاگرس جنوب شرق داراي دره و دشت ابراهيم كوه هاي وسيع در ميان رشته هاي باز  رد.داآباد در اين قسمت زاگرس قرار ها است. مرودشت

 پاسخ است.2گزينه-202

و تكله مغان از نوع داخلي عرض بيابان  هاي متوسط هستند. هاي گبي

 پاسخ است.1گزينه-203

و تنوع ناهمواري به دليل گسترش ايران در عرض و گياهان در ايران زياد است. ها، تنوع گونه هاي جغرافيايي  هاي درختي

 پاسخ است.1گزينه-204

مي ار هرم سني مذكور معمولاً در كشورهاي پيشرفتهنمود و دهنده شود. اين نمودار نشاني صنعتي ديده و مـرگ ي آن است كه نـرخ مواليـد

و اميد به زندگي بالاست. قاعده و هرم به شكل يك زنگ درآمده است. در اين كشورها تعـداد فعـالان مير، هر دو، پايين است ي هرم، باريك

ا مياقتصادي زياد  رود. ست، ولي جمعيت به تدريج رو به پيري

 پاسخ است.4گزينه-205

و آمريكا بالاي شاخص توسعه  درصد است.90ي انساني در كشورهايي مانند استراليا، كانادا

 پاسخ است.4گزينه-206

و مد، جريان و يخچال امواج، جزر ه هاي دريايي طولي و بادها از جمله عواملي و رسوبهاي طبيعي گـذاري ستند كه به صورت فرسايش، حمل

 كنند. در سواحل تغيير ايجاد مي

 پاسخ است.4گزينه-207

آبي انحلال سنگ دهنده اين شكل نشان مي هاي آهكي در نواحي كوهستاني توسط هاي آهكي شود. قنديل ها است كه موجب پيدايش غارها

 هاست. هاي اين غار اي از زيبايي جلوه

 پاسخ است.2گزينه-208

 در جنوبگان، وزش باد از نواحي پرفشار داخل جنوبگان به سمت نواحي ساحلي است.

 پاسخ است.3گزينه-209

مي هاي تايگا به منظور توليد كاغذ بهره كشور فنلاند از جنگل  كند. برداري

 پاسخ است.1گزينه-210

و چند تكه مانند اندونزي، شيل و نروژ، نظارت حكومت بر همهدر كشورهاي طويل و نيـز ايجـاد خطـوط ارتبـاطي بـاي قسمتي هاي كشـور

 شود. مشكلاتي مواجه مي

 پاسخ است.2گزينه-211

 گردند. شود. در سيستم باز، مواد جديد دوباره به سيستم برمي سيستم شهر يك سيستم باز محسوب مي

 پاسخ است.1گزينه-212

cm/xهي دو شهر روي نقش فاصله
km
km

x
cm

050
1000
50

50
10001

==⇒=
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 پاسخ است.1گزينه-213
مي ترسيم شكل كره دهنـد، سيسـتم تصـوير هايي كه اين فرآيند را انجـام مـي نامند. به مدلي زمين بر روي سطوح مختلف را تصوير كردن

 ها، متناسب با مناطق خاصي از جهان است. گويند. هر يكي از اين مدل مي
.پاسخ است3گزينه-214

و پديده هاي كوچك تر باشد، قدرت تفكيك تصوير آن، بيشي يك پيكسل كوچك هر چه اندازه و بررسي است. تر  تري در آن قابل مشاهده
 پاسخ است.3گزينه-215

قرار داده استي اروپا، منشور آمايش سرزمين اروپا، چند هدف اساسي را مورد توجه سازي الگوهاي توسعه، در كشورهاي قاره براي يكپارچه
 كه عبارتنداز: 

و اقتصادي مناطق مختلف اروپا توسعه-1 ي متوازن اجتماعي
 افزايش كيفيت سطح زندگي شهروندان-2
آن بهره-3 و حفاظت و مسئولانه از منابع طبيعي  برداري آگاهانه

و منطق و منطقفلسفه فلسفه
 پاسخ است.1گزينه-236

ح و فهم و براي زدودن حيرت ميآدمي در مقابل حوادث جهان دچار حيرت مي شود مي قايق امور است كه به سوي فلسفه گويـد: رود. ارسطو
و هم و حيرت است كه نخستين انديشمندان  هاي فلسفي كشانيده است. چنين مردم امروز را به بحث اعجاب

 پاسخ است.4گزينه-237

و جامعه و حقيقت انسان ــدماهيت و علم سياست←عامــل پيون  فلسفه

و بد شناخت ماهيت خو و علم اخلاق←عامــل پيونــدب  فلسفه

و اصالت جامعه ــداصالت فرد و جامعه←عامــل پيون  شناسي فلسفه
 پاسخ است.2گزينه-238

و موقتي است←هيچ چيز وجود ندارد مي←گرگياس/ همه چيز نسبي ←رسـيد توان به حقيقـت پروتاگوراس / با تأمل در نفس خويشتن،
 پروتاگوراس←سقراط/ انسان معيار همه چيز است

 پاسخ است.4گزينه-239
و مطمئن، رسيدن به تعاريف ثابت از اشياء است. در رساله به نظر سقراط راه دست هاي ترين رسالهي جمهوري، كه از مهم يابي به دانش درست

را در كتاب تئتتوس، نظر سوفيستشود. افلاطون افلاطون است، شرايط شناسايي حقيقي بيان مي ها را كه با تكيه بر ادراك حسـي، حقيقـت
مي امري نسبي مي و براي آن معيار ثابتي قائل نبودند، رد  كند. پنداشتند

 پاسخ است.3گزينه-240
و پايداري نمي و همه به نظر افلاطون، در عالم محسوسات، سراغ از ثبات و سايه توان گرفت و زيبايي عالم وجود، جلوههايي تصاوير گاه خوبي

مي نيك مطلق است. ارسطو علم فيزيك را اين گونه تعريف مي آن كند: علمي است كه از اشياء طبيعت بحث هـا كند از آن جهت كه حركت بر
 شود. عارض مي

 پاسخ است.3گزينه-241
 پاسخ است.4گزينه-242
 پاسخ است.3گزينه-243
 است.پاسخ3گزينه-244

و مشترك ميان چند ذات هستند. اين مفاهيم را جنس مـي برخي مفاهيم ذاتي به بيش گـوييم؛ ماننـد: شـكل، تر از يك ذات اختصاص دارند
و ... .   درخت، حيوان

و شيهه تذكر: سه  كشنده، فصل اسب است. ضلعي، فصل مثلث
 پاسخ است.2گزينه-245

ح / د ناقص = جنس بعيد + فصل / حد تام = جنس قريب + فصلرسم ناقص = جنس بعيد + عرض خاص
 پاسخ است.4گزينه-246

 الصدق ندارد.ي جزئيه، عكس مستوي لازمي سالبه قضيه

ــتويي كليه سالبه ــتويي كليهي كليه / موجبه سالبه←عكس مس ي جزئيه موجبه←عكس مس
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 پاسخ است.1گزينه-247
(زيرا نتيجهي سالبه چون نتيجه ي قياس شكل سوم همواره جزئيه است). ضروب منتج شكل اولي كليه است، يا شكل اول است يا شكل دوم

و شرايط انتاج شكل دوم، اختلاف دو مقدمـه در و كليت كبرا است و دوم، هر دو، چهار شكل است. شرايط انتاج شكل اول، موجبه بودن صغرا
و ايجا و كليت كبرا است. سلب ب

 پاسخ است.3گزينه-248
 پاسخ است.4گزينه-249
 پاسخ است.1گزينه-250

و هستي و وجود و جملات هستند و كلمات و موجودات در حكم حروف آن در نظر فيلسوف، اشياء هاست. مباحث موجـود شان در حكم معناي
م و صـحيح از جهـان هسـتي بـه دسـت آورد. فلسـفه در فلسفه به قصد شناخت كل جهان هستي است. فيلسوف ي خواهد تصويري جامع

و با يك ديد كلي هستي را بشناسد. به همين جهت، در تعريـف فلسـفه گفتـه خواهد از وراي همه مي انـد:ي موجودات به كل هستي نظر كند
و نظير جه و حركت انسان است به صورتي كه جهاني شود عقلاني، درست مشابه و خارجي. فلسفه سير  ان عيني

 پاسخ است.4گزينه-251
و سرانجام صدرالمتألهين فلسفهي ابن در قرن يازدهم، ميرداماد كوشيد فلسفه يي اسلامي را بـه مرتبـه سينا را به روش اشراقي تفسير كند
تـرين دايرةالمعـارف فارسـي، يعنـي، الدين شـيرازي بـزرگي خود را حكمت متعاليه خواند. قطب ديگري از كمال خويش رسانيد. او فلسفه

 درةالتاج، را تأليف كرد. 
 پاسخ است.2گزينه-252

 شود، پاسخ صحيح، ماهيت آن شيء است كه مغايرت آن با وجود در ذهن، يكي از اصول حكماست. هرگاه از ذات يك شيء سؤال مي
 پاسخ است.3گزينه-253

ب طبق قاعده و معلول، نظـامي الشيء مالم يجب لم يوجد، در حث از تحقق شيء، وجوب آن بر وجودش مقدم است. در پرتواصل سنخيت علت
مي جهان انتظام مي مي يابد كه معناي آن اين است كه از علت خاص، معلول خاص نتيجه و هر معلولي تنها از علت خاصي صادر  شود. شود

 پاسخ است.3گزينه-254
و مؤسس فلسفهترين فيلسوف سياسي اسلا فارابي مهم ي نبوي است كه هرگز مشاغل سياسي را نپذيرفت. بـا خوانـدني اسلامي يا فلسفهم

ي ارسطو براي ابن سينا حل شد. كتاب اغراض مابعدالطبيعه اثر فارابي مشكلات كتاب مابعدالطبيعه
 پاسخ است.1گزينه-255

و پرتگاه الطير، سالك از ورطه تكامل معنوي نفس است كه در رسالة العبور اي است كه مثال از راه صعب كوه قاف نام كوهي اسطوره آن ها هـاي
و ابسال، عارف، صورت كامل عالم صغير گذرد. در رساله مي و نمونه–ي سلامان  شود.مي–ي عالم كبير يعني مثال

 پاسخ است.4گزينه-256
م[توجه: به دليل مبهم بودن صورت پرسش تشخيص گزينه توسط سازمان سنجش به عنوان پاسخ درست4ي مكن نيست، اما گزينهي درست

 اعلام شده است.]
 پاسخ است.2گزينه-257

مي به عقيده ميي سهروردي، در ايران باستان امتي كرد. خداوند نيـز ايـن امـت را بـه راه راسـت هـدايت زيست كه مردم را به حق رهبري
پ مي و جوانفرمود. سهروردي افراد اين امت را مي مرداني يگانه هلوانان  خداوند ولي كسـاني اسـت كـه ايمـان«ي داند كه مشمول آيه پرست

و ايشان را از ظلمات به سوي نور هدايت مي و به مرحله» كند آوردند آن شدند ي حكيماني مي داند ها را در زمرهي شهود نور الهي رسيدند. او
 اند. دست يافتهي اشراقي به مقام عرفان كه به مدد شيوه

 پاسخ است.4گزينه-258
دري آغاز سفر معنوي انسان است كه مرتبه به اعتقاد شيخ اشراق، مشرق اصغر، نقطه ي ضعيف علم حضوري به خويشتن است كه نفس انسان

و در سلوك روحاني خود، پيوسته از مغربي به سوي مشرقي در حال سير است تا به مشرق و تهذيب و نورانيـت اثر تزكيه اكبر با عالم عقـول
و قرب به نورالانوار نائل شود.   محض

 پاسخ است.3گزينه-259
ترين اثرو توانايي عقل تنها در دفاع از حقانيت دين است. ملاصدرا با نظر آنان در اين زمينه مخالف است. او در بزرگ به نظر متكلمان، وظيفه

آنفلسفي خويش به نام اسفار اربعه، مباح و به و سلوك قلبي مطابقت داد  ها آهنگي يگانه بخشيد.ث فلسفي را با مراحل سير
(امـوري احوال موجود از آن حيث كه موجود است، مقدمه مباحث كلي درباره و در حقيقت، به سير فكر ما از خلق به حق ي بحث توحيد است

مي عامه  پردازد.ي فلسفه)
 پاسخ است.3گزينه-260

مير علامه طباطبايي، انسان را به وسيلهبه نظ و نبايد اعتبار و بدين وسيله به دنبال مقاصد طبيعـي خـويشي ادراكات اعتباري، يك بايد كند
و هم عقل عملي دخالت دارد. روانه مي  شود. به نظر ايشان در صدور هر حكم اعتباري، هم عقل نظري
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روان شناسيروان شناسي
 پاسخ است.3گزينه-261

ي خبـري بيـان اي خاص، پس از مشاهدات اوليه است. فرضيه به صورت جملـهي پديدهي قابل بررسي تجربي درباره يك حدس اوليه فرضيه،
و دختران در خصوص يادگيري تفاوت وجود دارد. شود، نه جمله مي ي پرسشي؛ مانند: بين پسران

 پاسخ است.2گزينه-262
ج و وابسته، بايد كنترل شوند؛ يعني ثابت نگه داشته شوند. در روش آزمايشي، تمامي متغيرها، به ز متغيرهاي مستقل

 پاسخ است.4گزينه-263
كم تر از كودكان بزرگ توان گفت كه كودكان كوچك پياژه معتقد بود نمي ترنـد؛ بلكـه هوش تر يا به طور كلي، كودكان در مقايسه با بزرگسالان،

اي مي  ها با هم متفاوت است.ن گروهتوان گفت فرآيندهاي تفكر در
 پاسخ است.4گزينه-264

 مطرح شده است.4ي ترين طرح آزمايش در گزينه ساده
 پاسخ است.3گزينه-265

( در دوره مي6تا2ي كودكي اول و اجتماعي، مفهوم خود به شكل مثبتي در كودكان شكل و كودكان اين كفايت سالگي) با رشد هيجاني گيرد
ميو اطمينا  آورند كه نسبتاً مستقل رفتار كنند.ن را به دست

 پاسخ است.4گزينه-266
( هاي رشد در دوره ويژگي و كودك بيش از هر دوره سالگي) در مقايسه با دوره11تا7ي كودكي دوم و سازنده دارد ي هاي ديگر، ظاهري مثبت

و تربيتي خود را و وظايف رشدي  دارد. ديگري، آمادگي انجام تكاليف
 پاسخ است.2گزينه-267

و اين مورد فقط در گزينه در استدلال استقرائي، نتيجه ( گيري از جزء به كل است مي2ي  شود. ) مشاهده
 پاسخ است.2گزينه-268

و در منطقه در منطقه ميي سوم بينايي، ادراك اشكال ساده  گيرد.ي چهارم بينايي، ادراك رنگ صورت
 اسخ است.پ3گزينه-269

مي اي به نيمكره ها به نام جسم پينه اي از اكسوني مجموعهي مغز به وسيله اطلاعات مربوط به هر نيمكرده  شود.ي ديگر منتقل
 پاسخ است.4گزينه-270

پس لوب آهيانه و شيار مركزي قرار دارد. اين ناحيه نقش عمده اي بين لوب و ماهيچـه اي در ادراك اطلاعات پوستي، لامسـه سري اي دارد. اي
و فضايي نيز نقش دارد. قشر خاكستري آهيانه  اي در ارتباط دادن اطلاعات بينايي

 پاسخ است.1گزينه-271

 نوع پردازش نوع توجه
(كنترل شده) و آهسته ارادي  قابل انعطاف قابل اجتناب كاهش ظرفيت شناختي كند
(خودكار) و سريع غيرارادي  غيرقابل انعطاف غيرقابل اجتناب يتي شناختيعدم كاهش ظرف تند

 پاسخ است.2گزينه-272
(يادآوري)، برون به مرحله ميي بازيابي  شود. داد نيز گفته

 پاسخ است.1گزينه-273
(ضمني) مؤثرتر است.  يادگيري ارادي از يادگيري غيرارادي

 پاسخ است.1گزينه-274
ي معنايي وجود دارد. دهي مفهومي دارد كه اين مورد در حافظه ها، احتياج به سازمانلالمثي به موقع از ضرب استفاده

 پاسخ است.3گزينه-275
مي زمينه و موفقي ميان دو نفر از طريق گفت شود كه رابطهو متن گفتار سبب تر صورت بگيرد. در اين مثال، آن پسربچه، براي ناظم وگو، بهتر

ميو معلم شناخته شده اس  شود كه كدام پسربچه، كلاس را به هم زده است.ت. بنابراين به صرف گفتن اين جمله، ناظم متوجه
 پاسخ است.4گزينه-276

و شنيدن، ساده نوشتن، پيچيده مي ترين  آيد. ترين مهارت در سيستم زبان به حساب
 پاسخ است.2گزينه-277

 ام دو كار در يك زمان است. هاي افراد تيپ الف، سعي در انج يكي از ويژگي
 پاسخ است.2گزينه-278

و نگراني. پاسخ  هاي هيجاني در برابر فشار رواني عبارتند از: اضطراب، خشم، ترس
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 پاسخ است.3گزينه-279
مي جايي پرخاشگري، فرد از هدف اصلي خود صرف در واكنش جابه و به جاي آن هدف نظر بي هاي كوچك كند و يا كماهميت تر را اهميـتو تـر

و تلاش جـدي بـه توفيـق دنبال مي كند؛ به طور مثال دانش آموزي كه در رسيدن به هدف اصلي خود، يعني موفقيت در تحصيل، بدون سعي
هم هاي كوچك يابد، خود را با هدف دست نمي بي چون شركت در مهماني تري مي هدف، سرگرمي هاي و ... مشغول سـازد تـا از ايـن هاي ديگر

 ريق احساس ناكامي خود را در تحصيل جبران كند.ط
 پاسخ است.1گزينه-280

و يا تحمل فشار رواني است. رفتار مقابله  اي شامل تمام رفتارهاي سازگاري كاهش اثرات فشار رواني


